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الملل و تأثير  لات نظام بينتحو ،گيرد، اما آنچه در اين ميان اهميت اساسي دارد استراتژيك آنها نشئت مي
شود به اين پرسش مهم پرداخته  ، در اين مقاله تلاش ميدليلبه همين . گيري است آن بر ساختار تصميم

هاي بـزرگ در مـديريت    گيري قدرت الملل چه تأثيري بر ساختار تصميم شود كه تحولات نوين نظام بين
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هـاي خـاص    افزايش تعدادشان در دوران پس از جنگ سرد نيز مورد بررسي قرار گرفته و بـه پيچيـدگي  
هـا نيـز    هاي بزرگ  از حيث شرايط خاص رقابت و همكاري آنها در حل و فصل اين بحران مديريت قدرت

ها در دوران  از قدرت يكهاي مديريت بحران هر  به اشتراكات و تفاوتدر نهايت، اين مقاله . شود اشاره مي
  . پردازد پس از جنگ سرد، با توجه به منافع و اهداف آنها مي
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  مقدمه 
هـــاي  در دوران جنــگ ســـرد، بحــران  

مدتاً توسط دو ابرقدرت مـديريت  المللي ع بين
ها عمدتاً نه به خـودي خـود،    شد و بحران مي

بلكه به واسطه تحريك يا حمايت يكي از اين 
هاي تابع بلوك آنها بروز  دو ابرقدرت يا قدرت

كرد و بـا تـلاش ابرقـدرت ديگـر و بلـوك       مي
همراهش چه از طريق مبارزه با آن و چـه بـا   

و بـه پايـان   شـد   دادن امتيازاتي مديريت مـي 
بحران موشكي كوبا نمونه خـوبي از  . رسيد مي

اين بحران به واسطه استقرار . اين دست است
اي شوروي در  برد ولي هسته هاي كوتاه موشك

كوبا آغاز شد و با امتيـازاتي شـامل برچيـدن    
در تركيـه و قبـول    امريكاهاي ژوپيتر  موشك

وران در د. موجوديت سياسي كوبا پايان يافت
قطبـي حـاكم بـر نظـام     د شرايط دوجنگ سر

هـا در   هـاي داخلـي قـدرت    الملل و مؤلفه بين
ــميم ــؤثر و   تصـ ــيار مـ ــري، عوامـــل بسـ گيـ
ــين ــده تعي ــران  كنن ــديريت بح ــاي  اي در م ه

  . المللي بودند بين
پايان جنگ سـرد، پايـان ايـن شـيوه از     

در اين دوران، ليبراليسـم  . مديريت بحران بود
ي بـه يـك   در برابـر شـورو   امريكـا به رهبري 

پيروزي ايدئولوژيك دست يافت كه از آن بـه  
با . كنند ياد مي» پيروزي بدون جنگ«عنوان 

و غرب رسـالت بيشـتري    امريكااين پيروزي، 

در گسترش دموكراسـي و هنجارهـاي غربـي    
ايـن مسـئله در   . انـد  براي خود در نظر گرفته

كنار نظم در حال گذار كنـوني، دسـتور كـار    
ــده ــديريت پيچي ــيش  اي از م ــران پ روي  بح

بـه عبـارت   . هاي بزرگ قرار داده اسـت  قدرت
ديگر، دوران پس از جنگ سـرد شـاهد يـك    

هاي سياسي بوده است كـه   سلسله آزادسازي
هـاي بالكـان    باشند و بحران ميزا  بسيار بحران

در قلمــرو يوگســلاوي ســابق و گرجســتان از 
از سـوي  . رونـد  هاي بارز آن به شمار مي نمونه

ان رفـتن كمونيسـم و بـه چـالش     ديگر، از مي
سـبب وقـوع نـوع     ميطلبيدن ايدئولوژي اسلا

تر  ديگري از بحران شده كه به مراتب پيچيده
ــت ــدادهاي   . اس ــب روي ــم در قال  11تروريس

و حـــوادث پـــس از آن در  2001ســـپتامبر 
ــرژي    ــه ان ــود آنك ــا وج ــراق ب افغانســتان و ع

هاي بزرگ را به خود مصـروف داشـته،    قدرت
كنون، با پايـان  ا .ل مانده استهمچنان لاينح

الملل در دوران انتقـالي   جنگ سرد، نظام بين
بـه   امريكـا قرار دارد و از حيث توزيع قـدرت،  
هـاي بـزرگ    عنوان قدرت برتر در كنار قدرت

هـر  . كنـد  اي ايفا مـي  كننده ديگر نقش تعيين
هـا برتـري    چند ايالات متحده در همه زمينـه 

هـاي   تخود را حفظ كـرده اسـت، ولـي قـدر    
بيش در يـك زمينـه خـاص از     ديگر نيز كم و

  . برخوردارند ييتوانايي بالا
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كوشـد بـه ايـن پرسـش      مقاله حاضر مي
الملـل   پاسخ دهد كه تحولات نوين نظام بـين 
ــميم    ــاختار تص ــر س ــأثيري ب ــه ت ــري  چ گي

هـاي   هـاي بـزرگ در مـديريت بحـران     قدرت
بـا توجـه بـه اينكـه      ؛المللي داشته اسـت  بين

الملــل و تحــولات آن بــر  بــين ســاختار نظــام
المللـي و ماهيـت    هاي بـين  گيري بحران شكل

فرضيه مقالـه ايـن اسـت كـه     . آنها تأثير دارد
ــين    ــام ب ــوين نظ ــولات ن ــث   تح ــل باع المل

ــميم  ــاختار تصـ ــي از سـ ــري  تمركززدايـ گيـ
هـاي   هـاي بـزرگ در مـديريت بحـران     قدرت
رو، مقاله ضمن  از همين. المللي شده است بين

و تجربه چهـار قـدرت بـزرگ     بررسي رويكرد
در مـديريت  ) ، اروپـا، روسـيه و چـين   امريكا(

ــين بحــران ــي، در بحــث نظــري   هــاي ب الملل
ــر نظــام   يتصــوير ــي از شــرايط حــاكم ب كل

هــاي  الملــل و الزامــات مــديريت بحــران بــين
سـپس تجربـه و   . دهـد   المللـي ارائـه مـي    بين

هاي بزرگ در زمينـه   رويكرد هر يك از قدرت
هـا مـورد تجزيـه و     از بحـران مديريت برخـي  

گيرد و در پايان نيز بـه دليـل    ميتحليل قرار 
المللي، به  شرايط در حال گذار بودن نظم بين

هاي مهم و تأثيرگـذار   توصيف و تشريح مؤلفه
هــاي بــزرگ در مــديريت  در رويكــرد قــدرت

  . شود ميالمللي پرداخته  هاي بين بحران
  

  رهيافت نظري -1
ــه« ــوع » تجرب ــدير«و ن ــرانم » يت بح
توانـد چـراغ    بزرگ در گذشته  مي يها قدرت

راهي براي تحليـل و بررسـي نظـري شـرايط     
آنچه اين بررسي نظـري  . متفاوت كنوني باشد

هـايي اسـت كـه از     سازد، يافته را ضروري مي
تجارب گذشته در زمينه مـديريت بحـران در   
 .دوران پس از جنگ سرد به دست آمده است

مبتني بـر مقايسـه    اين رهيافت نظري عموماً
شرايط مديريت بحران در دوران جنگ سرد و 

  :كننده است پس از آن حول سه متغير تعيين
الملــل، ســاختار  توزيــع قــدرت در نظــام بــين

هـاي بـزرگ، و فرهنـگ     گيري قـدرت  تصميم
متغير . ها استراتژيك حاكم بر رفتار اين قدرت

نخست در بردارنـده وضـعيت متفـاوت نظـام     
گذار از يك نظام دو قطبي نسـبتاً   الملل و بين

منعطــف بــه دوران انتقــالي اســت كــه در آن 
هاي بـزرگ ديگـر    علاوه بر قدرت برتر، قدرت

ــر اهميــت  مــي يآفرينــ نيــز نقــش كننــد و ب
بسـيار  نظـامي  هـاي غيـر    ها در عرصه توانايي

  . افزوده شده است
كـه بـا پايـان     مـي به دنبال تغييـرات مه 

گيـري   صـميم جنگ سرد روي داد، سـاختار ت 
در ايـن  : ها نيز با تغييراتي مواجـه شـد   قدرت

ميان، ايالات متحده دستخوش كمترين تغيير 
شــده اســت و هماننــد گذشــته داراي نظــام  
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باشد، اما اينك با  گيري خاص خود مي تصميم
، ايـن  »توازن وحشـت «توجه به از بين رفتن 

ــدگاه    ــه دي ــتري ب ــه بيش ــور توج ــاي  كش ه
. دهــد ان مــيهــاي ديگــر از خــود نشــ قــدرت

ها نيز بـا   گيري در ساير قدرت ساختار تصميم
تغييراتي مواجه بوده اسـت و در ايـن ميـان،    

گيـري   روسيه اگر چه ديگـر از نظـام تصـميم   
خود برخوردار نيست، اما همچنـان بـه    پيشين

يك گروه محدود و بازمانـده از آن دوران كـه   
كمابيش به قضايا به همان صورت استراتژيك 

امـــا ســـاختار . متكـــي اســـتنگرنـــد،  مـــي
گيـري در اتحاديـه اروپـا بـا تغييـرات       تصميم

اتحاديه اروپا به يـك  . رو شده است هروب ميمه
هاي اروپايي بـدل   مجمع دموكراتيك از دولت

ــديريت     ــر م ــد ب ــد آن تأكي ــه برآين ــده ك ش
آميز و  المللي از طريق مسالمت هاي بين بحران

هـر چنـد سـاختار    . گرايي است نيز چندجانبه
گيــري در چــين چنــدان دســتخوش  صــميمت

تغيير زيادي نشده است، اما حزب كمونيست 
پيــروي از سياســت مبتنــي بــر عــدم  ،حــاكم

دسـت و   المللي دور هاي بين دخالت در بحران
توجه بيشتر به امتيازات اقتصادي را در پيش 

فرهنـگ اسـتراتژيك بـه عنـوان     . گرفته است
نـده  متغير سوم اين بحث نيز از تحول دور نما

در حالي كه در دوران جنگ سرد، ايـن  . است
ــأثير    ــت ت ــگ تح ــت «فرهن ــوازن وحش  ،»ت

ــدرت ــي  ق ــزم م ــزرگ را مل ــاي ب ــه  ه ــرد ك ك
دامنـه   المللي را متعارف، كم هاي بين درگيري

و در حوزه كشورهاي اقمار نگه دارند، اكنـون  
ــاي غير  ــر رفتاره ــامي ب ــتري  نظ ــد بيش تأكي

ــي ــد م ــرد،   . كن ــگ س ــس از جن در دوران پ
جـــايگزين  ،راتژي رقابـــت و همكـــارياســـت

هـا در   استراتژي تقابل و رقابـت ميـان قـدرت   
  . المللي شده است هاي بين مديريت بحران

، سـاختار توزيـع قـدرت در    1هانتينگتون
» هژموني«دوران پس از جنگ سرد را دوران 

ايالات متحده توصـيف كـرده كـه بـه سـوي      
. در گذار اسـت » 2چند قطبي –يك « يجهان

ــانتي( ــص 1383گتون، نهـ در ). 39-55، صـ
تـر بـه   صورت تحقق ايـن شـرايط، قـدرت بر   

فصل مسائل و همراه چند قدرت بزرگ به حل
بـراي قـدرت برتـر بـدون     . پردازنـد  جهان مي

هاي بـزرگ ديگـر، حـل مسـائل      كمك قدرت
مسـئله  . المللي به غايت دشوار خواهد بود بين

  . عراق به وضوح چنين چيزي را نشان داد
بيـين هـانتينگتون از شـرايط    علاوه بر ت

هاي ديگـري نيـز ارائـه     الملل، نظريه نظم بين
هاي حاكم بر نظريه روابـط   شده كه با ديدگاه

الملــل تــا حــدود زيــادي ســازگار اســت  بــين
(Waltz,2000) .  با وجود اين، براساس برخـي

 ـ    نظريه  يها، دوران پـس از جنـگ سـرد دوران
                                      

1. Huntington  
2. Unit – Multi Polar  
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انتقالي است كه ممكن است بسـيار طـولاني   
در اين شرايط، بروز بحـران نسـبت بـه    . اشدب

تـر و مـديريت بحـران دشـوارتر      گذشته سهل
الملـل در   از ديدگاه نويسنده، نظام بـين . است

در مـورد شـيوه   . بـرد  دوران انتقالي به سر مي
تـوان   هاي بـزرگ نمـي   مديريت بحران قدرت

شـايد بهتـرين روش   . نظريه واحدي ارائـه داد 
گيـري از   ، بهـره ك تبيـين نظـري  يبراي ارائه 

باشد كه روندهاي  3اي شيوه مطالعات مقايسه
هاي خارجي و داخلي مـؤثر در   حاكم و مؤلفه

مديريت بحران را شناسايي و وجوه مشـترك  
 .Caporaso,1997, pp). كند آنها را استخراج 

بر اين اساس، در مورد هـر يـك از     (563-92
تـوان رويكـرد و    هـاي بـزرگ مـي    اين قـدرت 

ــ ــارب آنهـ ــران در  تجـ ــديريت بحـ ا را در مـ
ارچوب اهداف و منافعشان مـورد بررسـي   هچ

  . قرار داد
ايالات متحده، به عنـوان تنهـا ابرقـدرت    

همچنـان در    مانده از دوران جنگ سـرد،  باقي
تمايل ايـن كشـور   . پي سيطره بر جهان است

به ويژه در دوران زمامداري بوش بـه رهبـري   
ز جهــان در پرتــو شــرايط پديــد آمــده پــس ا

، به شدت افـزايش  2001سپتامبر  11رويداد 
در افغانستان و عراق  امريكارو،  از همين. يافت

جانبــه روي آورد و در  يــك  ميبــه اقــدام نظــا

                                      
3. Comparative studies  

مورد اوكراين، صربستان و گرجسـتان تـلاش   
نمود از قدرت نرم براي تحقـق اهـداف خـود    

هاي غربـي   استفاده نمايد و به گسترش ارزش
ــردازد ــرا. بپـ ــن شـ ــايط، در ايـ ــم  امريكـ هـ
آفــرين اســت و هــم در پــي مــديريت  بحــران

هــدف ايــالات متحــده از . باشــد بحــران مــي
افزايش نفوذ و حضور خود در مناطقي ماننـد  

چـون و چـرا    خاورميانه و شرق اروپا تسلط بي
بر ايـن منـاطق اسـت و در ايـن خصـوص بـا       

هاي رقيب به هيچ وجه قصـد مصـالحه    قدرت
رياسـت جمهـوري    البتـه در دوره دوم . ندارد

هـاي   ق در سياستيبوش و به دنبال عدم توف
گرايانه، تغييراتي در اين سياسـت بـه    يكجانبه

هـاي ديگـر نيـز تـا      وجود آمد و منافع قدرت
به عنـوان نمونـه،   . حدودي در نظر گرفته شد

اي ايران، با  در مورد برنامه هسته امريكااينك 
كنـد؛ در   روسيه، چين و اروپـا همكـاري مـي   

المنافع كه  ار با كشورهاي مستقل مشتركرفت
قبلاً اقمار روسيه بودند، تا حدودي ملاحظات 

كنـد و در مـورد    امنيتي روسـيه را درك مـي  
. جويي نـزده اسـت   گرجستان دست به مقابله

حاضر شده است  امريكادر ارتباط با چين نيز 
ــت   ــمالي را از راه گف ــره ش ــئله ك ــو و  مس وگ

ايـن  . نمايـد فصـل  و صادي حـل هاي اقت تحريم
روند پس از آمدن اوباما به كاخ سفيد چندان 

هـايي از   پيدا نكـرده و صـرفاً بـا رگـه     يتغيير
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گرايــي و اعتمادســازي درآميختــه   چندجانبــه
براي مثـال، اوبامـا در مـورد ايـران بـر      . است
تأكيد كرده كه  يوگو و پيروي از سياست گفت

هاي بزرگ باشـد و در   مورد توافق همه قدرت
هاي امنيتي روسيه حاضـر شـده    غدغهمورد د

است سپر دفاع موشكي را از لهستان و چـك  
  . برچيند

ــا   اتحاديــه اروپــا پــس از جنــگ ســرد ب
سرعت بخشيدن به روندهاي نهايي همگرايي 

برخـوردار شـده    يو وحدت، از انسجام بيشتر
اســت و در ســايه قــدرت نظــامي، سياســي و 
اقتصــادي بريتانيــا، فرانســه و آلمــان، بلــوك  

المللـي محسـوب    قدرتمندي در تحولات بـين 
ــراث. شــود مــي ــه مي دار شــرايط  ايــن اتحادي

اســتعماري گذشــته اســت و معمــولاً تــلاش  
سـطوح بـا كمـك ايـالات      ميكنـد در تمـا   مي

. متحده و ناتو مداخلـه و اعمـال نفـوذ نمايـد    
شيوه مديريت بحران اروپـايي در مقايسـه بـا    

م يي، مبتنـي بـر تقسـي   امريكامديريت بحران 
. جانبـه اسـت   كار و كاهش خطرات اقدام يك

در حقيقت، اين اتحاديه ضمن اينكـه شـريك   
هاي ايالات متحده اسـت،   خوبي براي سياست

جايگاه  ياز توان اين كشور براي حفظ و ارتقا
منظور اروپائيان از . گيرد جهاني خود بهره مي

گرايي تا حدود زيادي تقسيم منافع  چندجانبه
رو، آنهـا   از ايـن . متحده اسـت  و نفوذ با ايالات

بيشتر در پي استفاده از قدرت نـرم از طريـق   
گيري از پرسـتيژ و   المللي و بهره نهادهاي بين

  . ها هستند اعتبار خود در حل و فصل بحران
توان اتحاديه اروپا را صرفاً يك بلوك  نمي

اين اتحاديه در . اقتصادي همانند ژاپن دانست
كنـد بـه    ر تلاش مياروپا بيشت  ميمسائل نظا
فصـل نمايـد و    و جانبه مسائل را حـل  طور يك

ملاحظات ايالات متحده را نيز از طريـق نـاتو   
در مـورد منـاطق ديگـر ماننـد     . بر آورده كند

خاورميانه و آسياي جنـوبي شـرقي، اتحاديـه    
بيشتر با ايالات متحده همـراه اسـت و سـعي    

كند از اين طريق، منافع و نفـوذ بيشـتري    مي
. قابت با چـين و روسـيه بـه دسـت آورد    در ر

ــديريت بحــران   نقــش ــه در م ــي اتحادي آفرين
گرجستان نشان داد كه اتحاديـه مايـل اسـت    
حتـــي در منـــاطقي كـــه ايـــالات متحـــده 

تواند ايفاي نقش نمايد، بـه   خواهد يا نمي نمي
نيابت از تفكرات غربي و با اسـتفاده از قـدرت   

  . نرم حضور فعال داشته باشد
ــر چــين كشــوري ان آن اســت كــه رهب

شان صرفاً از  پروازانهاند كه اهداف بلند دريافته
هاي اقتصادي و فرهنگـي و   طريق تقويت بنيه

اي دورتــر  افــزايش انســجام داخلــي در آينــده
محقق خواهد شد و از ايـن نظـر، در پـي آن    

هــاي  الامكــان در بحــران هســتند كــه حتــي
قــاط ن. المللــي پرخطــر مداخلــه  نكننــد بــين
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خيز زيادي در اطراف چين وجود دارند  بحران
كه در صورتي كه چين  با نگاه امنيتي به آنها 
بنگرد، ممكـن اسـت بـه قيمـت زوال نيـرو و      

اولويـت اصـلي   . پيشرفت اين كشور تمام شود
چين تحقق اهداف اقتصادي است و به همين 

كند كه از خود تصويري ارائه  ميجهت تلاش 
ان همكاري دهد كه بتواند با همه مناطق جه

از سوي ديگر، چـين در پـي   . اقتصادي نمايد
» آميــز ظهــور مســالمت«هــدف بســيار مهــم 

اش در  دريافته است كه پيشرفت و توانمنـدي 
. گرو همكاري با غرب و ايالات متحـده اسـت  

ــالمت   ــور مس ــدف ظه ــا ه ــين ب ــز در  چ آمي
مدت، سياست همكاري با غـرب را پيشـه    دراز

كـه حـاوي    گرايـي  كرده و از نوعي چندجانبه
ــه و    ــرون از منطق ــادي در بي ــازات اقتص امتي
امتيازات سياسي و امنيتـي در درون منطقـه   

  . كند باشد، حمايت مي
ايـن كشـور دو شـيوه قابـل       با اين حال،

خيـز دنبـال    توجه را در مناطق مختلف بحران
هـاي نزديـك ماننـد حـوزه      در بحران. كند مي

ا شرق آسيا و مشخصاً در مورد كره شمالي و ي
تايوان، چين در پي آن اسـت كـه بـا اعمـال     

و يـا دادن   امريكافشار اقتصادي و سياسي بر 
هاي ديگر، اين كشـور را وادار   امتياز در عرصه

جانبـه اقـدام نكنـد و     كند كـه بـه طـور يـك    
در . ملاحظــات چــين را نيــز در نظــر بگيــرد 

هـا در صـورتي    تر، چيني هاي دوردست بحران
 –ته باشـند  كه فرصـت حضـور و نفـوذ داش ـ   

در  -مانند مسائل خاورميانه و به ويـژه ايـران  
پي آن هستند كه در مرحله نخست، امتيازات 
سياسي بگيرند و نهايتاً امتيازات مزبـور را بـا   

هايي نظيـر   منافع اقتصادي كه از سوي قدرت
  . شود، معاوضه كنند ايالات متحده ارائه مي

همچنـان  نظامي روسيه در عرصه قدرت 
ي بـراي ايـالات متحـده اسـت و     جـد  يرقيب

آن نه تنها از بين نرفته بلكـه    ميزرادخانه نظا
روسـيه پـس از جنـگ    . تقويت هم شده است

ســرد از حيــث مشــروعيت سياســي و نفــوذ  
ــين ــت   ب ــرده اس ــت ك ــي اف ــكلات . الملل مش

اقتصادي، مسكو را تا حدود زيـادي در سـايه   
. ايالات متحده و اتحاديه اروپا قرار داده اسـت 

يــن تحليــل، روســيه يــك قــدرت بــزرگ در ا
توانـد در   رود كـه مـي   اي به شمار مـي  منطقه

. المللي تأثيرگذار باشد برخي از موضوعات بين
ها در پـي احيـاي قـدرت     با اين اوصاف، روس

خود همچنان از تمام ابزارهاي پيشـين    سابق
ســازي،  از جملــه قــدرت نظــامي، موازنــه   
ــرژي، و فنــاوري نظــا  ــ  ميديپلماســي ان ره به

  . گيرند مي
المللـي   هـاي بـين   مديريت روسي بحران

پس از جنگ سـرد تـا حـد زيـادي متـأثر از      
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 5و خارج دور 4تفكيك دو سطح خارج نزديك
در بحث خارج نزديك كه شامل مناطق . است

ها در همسـايگي   شود، روس شوروي سابق مي
پذيرند و بـه شـدت بـا     خود نفوذ غرب را نمي

اين كشـور  نظامي ه مداخل. كنند آن مقابله مي
در بحران گرجستان، ملاحظات انـرژي آن در  
مــورد اوكــراين و مخالفــت بــا اســتقرار ســپر 
ــت آن در برابــر     ــكي در اروپــا و مقاوم موش

ــاتو در جمهــوري هــاي ســابق آن  گســترش ن
هـا در ايـن    دهـد كـه روس   كشور نشـان مـي  

المللـي جـدي    مناطق چنانچه مقاومـت بـين  
حتــي اقــدام  از همــه ابزارهــاي خــود ،نباشــد
كننـد و در غيـر ايـن     نيز استفاده مـي نظامي 

. جويند هاي ديگر تمسك مي صورت، به روش
هــا در نقــاط ديگــر ماننــد ايــران، كــره   روس 

شمالي و يا بعضاً خاورميانه با كسب امتيازات 
خاص سياسي و اقتصادي، با ديگـر بـازيگران   

  . كنند همكاري مي
گ بـزر   در ارتباط با وضعيت چهار قدرت

توان گفت ايالات متحده قدرت برتر اسـت   مي
و بــه قــول هــانتينگتون، بــرخلاف ديگــر     

هاي بزرگ، در هر سـه عرصـه نظـامي،     قدرت
سياســي و اقتصــادي قــدرت برتــر محســوب  

شود و منافع آن در همـه منـاطق جهـان     مي
، صــص 1383هــانتينگتون، (پراكنــده اســت 

                                      
4. Near abroad  
5. Far abroad  

منافع خـود را در جهـان بـه     امريكا .)55-39
اي تعريف كـرده اسـت كـه در مـديريت      گونه

المللي با هدف تحصيل منـافع   هاي بين بحران
  . و تثبيت رهبري خود حضور داشته باشد

مراتبـي،   هاي ديگر به طور سلسـله  قدرت
شـان در  رافيايي و برحسب تنوع ابعاد قدرتجغ

براي . اند المللي ذينفع هاي بين مديريت بحران
جـدي  ي نظـام مثال، در مناطقي كه درگيري 

در آنها وجود باشد، روسيه و بريتانيا مشاركت 
اگــر ايــن بحــران تبعــات . تــري دارنــد جــدي

اقتصادي نيـز داشـته باشـد، آلمـان در كنـار      
. گيرد چين و ژاپن در موقعيت بهتري قرار مي

هاي بـزرگ در   علاوه بر اين، هر يك از قدرت
مناطق پيراموني خود با جديت بيشتري براي 

ــذ  ــور و تأثيرگ ــران حض ــر بح ــا وارد  اري ب ه
  . شوند مي

نكتــه جالــب توجــه ديگــر در مــديريت  
المللي آن است كه هر يـك از   هاي بين بحران
هاي بزرگ در مسـائل حـاد و منـاطقي     قدرت

ويژه در پي رقابت براي كسب قدرت هستند؛ 
و هــم ديگــر  امريكــابــه ايــن معنــا كــه هــم 

هــاي بــزرگ در پــي زورآزمــايي و بــه  قــدرت
يكديگرند تـا از ايـن رهگـذر،    چالش كشيدن 

. المللي را به سود خود تغييـر دهنـد   نظم بين
هـاي   به بيان ديگر، موازنه نـرم ميـان قـدرت   

رو، با توجه به  از اين. بزرگ همواره وجود دارد
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مديريت   الملل، شرايط در حال گذار نظام بين
توانـد وضـعيت    منـاطق خـاص مـي    بحران در

  . ايدمراتب قدرت را دگرگون نم سلسله
مقولــه اســتمرار و تغييــر در متغيرهــاي 

هـاي   گانه دخيل در مديريت بحران قدرت سه
بايـد ديـد   . بزرگ بسيار حـائز اهميـت اسـت   

تغيير در ساختار توزيع قدرت پـس از جنـگ   
هـاي   سرد چه تغييراتي را در رويكـرد قـدرت  

بزرگ به وجود آورده است و از سوي ديگر تـا  
رهنــگ گيــري و ف چــه حــد ســاختار تصــميم

هـا در مـديريت    استراتژيك هر يك از قـدرت 
در ادامـه، ايـن   . بحران اسـتمرار يافتـه اسـت   

هـا در بررسـي رويكـرد و تجربـه چهـار       مؤلفه
قدرت در مديريت بحـران مـورد توجـه قـرار     

  .خواهند گرفت

  و مديريت بحران امريكا -2
از لحاظ منطق فكري و استراتژي كـلان  

يكسـان   رويكـردي  امريكـا هر دو حزب عمده 
المللـي   هـاي بـين   نسبت به مـديريت بحـران  

ــد ــه لحــاظ روش دارن ــا ب هــاي اجرايــي و  ، ام
ــك ــا    تاكتي ــور ب ــزب مزب ــا دو ح ــديگر يه ك

هـاي تجربـي مـديريت     پايه .هايي دارند تفاوت
المللي از جنـگ دوم   هاي بين يي بحرانامريكا

ارچوبي ه ـجهاني به ايـن سـو بـر اصـول و چ    
و ارزيابي آنها،  استوار بوده است كه در تحليل

ــا   ــا مؤلفــه خــارجي، همكــاري ب در ارتبــاط ب

گرايـي   متحدين غربي و گاه تمايل به يكجانبه
و در ارتبـــاط بـــا مؤلفـــه داخلـــي، دو روش 

گيري فـردي و جمعـي از يـك سـو و      تصميم
سازماني از سوي ديگر، بايـد در نظـر گرفتـه    

  : شوند
ــه    ــتر ب ــي، روش اول بيش ــد داخل در بع

اختي و جايگـاه قـدرت يـا    رويكردهاي روانشن
گيرنده اشاره دارد، امـا روش دوم   افراد تصميم

گيـري   بيشتر به فرآيندهاي سازماني تصـميم 
دقـت بيشـتر   . شود مديريت مذكور مربوط مي

در ايـــن دو روش همانـــا معـــرف سياســـت 
گرايـي در   گرايي و سياست چندجانبه يكجانبه

ايـن دو مـدل از نـوع    . اين نوع مديريت است
گيري مبتني بر  شيوه اجرايي تصميمنگرش و 

هـاي   سازي قـدرت، همكـاري   قدرت، يكپارچه
اولي از هماهنگي . سازماني است برون  و  درون

از   مـي و دو امريكـا هـاي داخلـي    بين دستگاه
ــتگاه  ــين دس ــاهنگي ب ــاي  هم ــاه يي و امريك
ايـــن دو رويكـــرد  .متحـــدين حكايـــت دارد

نـاي  بر مب) گرايي گرايي و يكجانبه جانبه چند(
منافع ملي، شناخت بيشتر شـرايط محيطـي   

ــين ــايي بـ ــتمداد از توانـ ــي، اسـ ــاي  المللـ هـ
ــازمان ــي و     س ــي، ديپلماس ــر دولت ــاي غي ه

لبته ذكر ا. باشند مياستوار   ميهاي نظا قابليت
يي امريكـا اين نكته ضروري است كه مديريت 

هاي فوق و با توجه  بحران در كنار ستون پايه
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دو حـزب در   هـاي خـاص   هـا و روش  به رويـه 
  :ريزي شده است ارچوب اصول زير پايههچ
فرآينـد   هاي حزبـي همـواره بـر    سياست .1

ــميم   ــازماني تص ــردي و س ــري در  ف گي
  .شرايط بحراني تأثيرگذار بوده است

تفاوت در رفتار سازماني در اين مديريت  .2
هــا نيــز  كــه حــاكي از كارآمــدي دولــت

 . ، ديده شده استهست

مـديريت  سطح تحليل فردي يا سازماني  .3
بحران و علايـق هـر يـك از سـطوح در     

 ميارتباطات بيشتر آنهـا بـا افكـار عمـو    
-Neack,2003, pp.37)همراه بوده است  

78). 

سوابق حـاكي از آن اسـت كـه رؤسـاي     
در طـول بحـران بـه برخـي از      امريكاجمهور 

هاي خاص ديپلماتيـك   افراد معتمد مأموريت
ــي ــرده اعطــا م ــوان   ك ــه عن ــد و برخــي را ب ان

بـراي مثـال،   . اند گزيده اورين نزديك برميمش
كـره از   1950هري ترومن بـه دنبـال جنـگ    

وزير خارجه وقت، دين آچسـن، خواسـت تـا    
گروهي از مشاورين ورزيـده را بـراي تحليـل    
. اوضاع حساس شـبه جزيـره كـره گـرد آورد    

هـا   شد كه اين گروه كاري تـا هفتـه   گفته مي
. ادنـد د درباره جنگ كره به ترومن مشاوره مي

همچنين اين الگو در طول جنگ ويتنـام نيـز   
گروه مشاوران جانسـون بـه گـروه    . تكرار شد

ريگـان نيـز   . معروف شد 6شنبه سه كاري نهار 
هاي دوران رياست  اين رويه را در طول بحران
او يـك كميتـه   . كرد جمهوري خود دنبال مي

منتخب از شوراي امنيت ملي به وجود آورد و 
ناميد كـه زيـر نظـر     7ويژه آن را گروه شرايط

ــت   ــور  فعالي ــيس جمه ــاون رئ ــيمع ــرد م  ك
.(Neack,2003,p.3)   

بـه مـديريت    امريكارويكرد -2-1
  بحران

هـاي   بـه مـديريت بحـران    امريكارويكرد 
 زيـر تـوان بـه شـرح      المللي را اجمالاً مي بين

  :تشريح كرد
منطق و ذهنيـت ايـن رويكـرد    -2-1-1

مـديريت   خـود را متـولي   امريكااين است كه 
شـايد ايـن   . دانـد  المللـي مـي   هاي بين بحران

اعتقاد و باور به توسعه تكنولـوژيكي و برتـري   
 امريكــاقــدرت نظــامي، اقتصــادي و سياســي 

 . گردد  باز

دهد،  ميزماني كه بحراني روي  -2-1-2
يك احساس قـوي در تـيم مـديريت بحـران     

هـاي   براي مطالعه سوابق و تلاش براي طـرح 
بـراي مثـال، بـه دنبـال     . شود آينده ديده مي

حمله كره شـمالي بـه كـره جنـوبي در سـال      
، دولت ترومن بـا آمـادگي كامـل وارد    1950

                                      
6. Tuesday Lunch Group 
7. Special Situation Group 
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همچنين در طول بحران كوبا . اين جنگ شد
ديپلماسـي   در كنـار   مينيز  گزينه حمله نظا

بــر روي ميــز جــان اف كنــدي قــرار داشــت  
(Dannereuther and Peterson, 2006,p. 2). 

 ي بـرادر رئـيس جمهـور پيشـين    رابرت كنـد 
:گفـت  اف كندي، در اين باره مـي  ، جانامريكا

ها  ييامريكادانست كه بالاخره  خروشچف مي«
راهي براي خروج دو كشور از بحران كوبا پيدا 

  . (Caldwell,1989, p.1)»كنند مي
سخنگو يا سخنگويان مـديريت   -2-1-3

كنند در طول بحران با افكـار   بحران سعي مي
و نيــز كشــور طــرف بحــران ارتبــاط   يمعمــو

مستقيم برقرار كنند و مردم را دربـاره اينكـه   
دولت در حال اتخاذ  تصـميمات مهـم اسـت،    

    8براي مثـال، آدلاي استيونسـون  . كنند اقناع 

در ســازمان ملــل، در طــول  امريكــانماينــده 
كرد بـا مقامـات    بحران موشكي كوبا سعي مي

شـنهاد را  شوروي تماس حاصل كند و اين پي
مطرح سازد كـه اگـر ايـالات متحـده نيـروي      

خود را از خليج گوانتانامو خارج كند و نظامي 
هـاي ژوپيتـر    فرونـد از موشـك   15همچنين 

چيند، آن گـاه انتظـار دارد    خود را از تركيه بر
اي خـود را از   هاي هسته ها نيز موشك تا روس

 ,Caldwell,1989)خـاك كوبـا جمـع كننـد     

p.4). 

                                      
8. Adlai Stevenson 

سـعي   امريكـا ؤساي جمهـور  ر -2-1-4
هـاي   بر تاكتيك  مياند تا كنترل مستقي داشته
در طــول بحــران و مناقشــه داشــته    مينظــا

 1962بــراي مثــال، كنــدي در ســال . باشــند
ــرل در آوردن   ــه كنت توانمنــدي خــود را در ب
نظاميان و نيز نظارت دقيق بر نمايش قـدرت  

ژنـرال  . ظهـور رسـانيد   هارتش به منصنظامي 
رچيتــال، مــدير طراحــي در ســتاد  ديويــد پو

در  1962، در سال امريكانيروي هوايي ارتش 
ارتش تصـميم گرفـت تـا    «: گفت اين باره مي

ها بزند، اما وزير  به روس  يك ضربه قابل توجه
دفاع و رئيس جمهور وقـت بـه شـدت بـا آن     

همچنـين ايـن رويكـرد از    . »مخالفت كردنـد 
. دجانب جانسون درباره جنگ ويتنام دنبال ش

شود كـه ايـن رويـه از سـوي فـورد       گفته مي
لبنان، كارتر در  1976و  1975درباره بحران 

قضيه بحران گروگانگيري ايـران و ريگـان در   
 لبنان نيز تعقيب شـد  1982خصوص بحران 

.(Caldwell, 1989, p.5) 
ــميم-2-1-5 ــيم تص ــديريت  ت ــري م گي

ــبكه  ــات شـ ــق ارتباطـ ــران از طريـ اي و  بحـ
پلماتيـك و نيـز منـابع    هاي مختلـف دي  كانال

ــوژي اطلاعــاتي در خصــوص  انســاني و تكنول
هــاي لازم را كســب  شــرايط بحرانــي آگــاهي

براي مثال، اين برتري تكنولـوژيكي  . كنند مي
ــد   ــده ش ــا دي ــران كوب ــول بح ــري . در ط هن
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 امريكامردم «: گويد كيسينجر در اين باره مي
اي كـه   انتظار دارند كه هر اتفاق غير منتظـره 

يي از امريكادهد، دولتمردان  خ ميدر جهان ر
طريق منابع موثق اطلاعاتي آگـاهي لازم را از  

اي از  آن داشته باشند؛ هر چنـد كـه در پـاره   
مواقع مقامات كاخ سفيد در خصـوص برخـي   

گـري  » .شـوند  هـا شـوكه مـي    وقايع و بحـران 
سيك از اعضاي سـابق شـوراي امنيـت ملـي     

 در خصوص بحران گروگـانگيري ايـران   امريكا
اعضاي ستاد بحران بـه شـدت بـه    «: گويد مي

ــزارش ــا گ ــانه  يه ــات رس ــري و اطلاع اي  خب
 .(Caldwell,1989, p.6)»وابسته بودند

ايـــالات متحـــده در طـــول    -2-1-6
المللـي بـه انحـاء مختلـف بـه       هاي بين بحران

در خصـوص كـاربرد     ميتهديدهاي لازم نظـا 
ــته  ــاي هس ــت    نيروه ــده اس ــل ش اي متوس

(Caldwell,1989, p.7). 

. دهـد  اين روند را نشـان مـي   زيرجدول 
لازم به يادآوري است كه اين جـدول بيشـتر   

المللـي   هـاي بـين   مشتمل بر حوادث و بحران
انـد و   است كه پس از جنگ سرد اتفاق افتاده

هدف آن نيز ارائه دلايلـي در تبيـين فرآينـد    
گيـــري و ســـازمان و مـــديريت    تصـــميم

   :گيري در ايالات متحده است تصميم
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ــميم  روش-2-2 ــاي تص ــري  ه گي
  در مديريت بحران امريكا

تجارب تاريخي در خصوص اين دو رويـه  
حزبي حاكي از آن اسـت كـه دايـره انتخـاب     

المللـي از   هاي بين اعضاي تيم مديريت بحران
رود و گـاه   فراتر مي امريكاشوراي امنيت ملي 

سازي تصميمات  كاخ سفيد به محور يكپارچه
من آنكه ظرفيت نهادي شود، ض آن تبديل مي

مديريت مذكور  نيز با شناخت هر چه بيشـتر  
دولت . خورد المللي گره مي محيط بحراني بين

آيزنهــاور ســعي داشــت بيشــتر از طريــق     
هاي  وفصل بحران به حلهاي كاخ سفيد  كانال
المللــي بپــردازد و چنــدان بــه سيســتم  بــين

. شـد  سازماني شوراي امنيت ملي متوسل نمي
عكس سعي داشـت از طريـق    هبدولت كندي 

ــه اكســكام  ــي موســوم ب ــه اجراي ــه   9كميت ب
ايـن  . مديريت بحران موشـكي كوبـا بپـردازد   

كميته از اعضـاي مختلفـي از جملـه شـوراي     
امنيت  ملي تشكيل شده بود و وظيفه داشت 

 هاي ديپلماتيـك و نيـز غيـر    تا از طريق كانال
بــه كنتــرل و مهــار بحــران موشــكي   ميرســ

ت جانسون در اثناي جنگ ويتنام دول. بپردازد
هاي نهادي مـديريت بحـران    بيشتر به واكنش

شــد و ســعي داشــت از طريــق  متوســل مــي
گيـري   هاي دفاع و خارجه به تصميم وزارتخانه

                                      
9. Executive Committee = Excom 

در قبال بحران داخلي و خارجي ناشي از ابعاد 
دولــت نيكســون بــه . جنــگ ويتنــام بپــردازد

تشــكيل كميتــه عــالي مــديريت بحــران بــه  
نـري كيسـينجر پرداخـت و بحـران     رياست ه

فصـل  و امريكا از اين كانال حـل روابط چين و 
زدايــي پكــن و  شــد كــه ســرانجام بــه تــنش

دولت كارتر سعي كرد تا از . واشنگتن انجاميد
طريــق مشــاور امنيــت ملــي و نيــز از طريــق 
شوراي امنيت ملـي بحـران گروگـانگيري در    

دولت ريگـان مـديريت   . ايران را مديريت كند
ن را كاملاً متمركز و زير نظر سـتاد كـاخ   بحرا

هـاي   سفيد قرار داده بود و بـا تشـكيل گـروه   
كاري شرايط ويـژه زيـر نظـر معـاون رئـيس      

زنـي بـا    جمهور و مشاور امنيت ملي بـه چانـه  
. پرداخـت  المللي مي هاي بين هاي بحران طرف

همچنين ريگان دستور داده بود كه با تشكيل 
نيـز از طريـق   مركز مديريت بحـران، كنگـره   

خارجه و شوراي امنيت ملي در جريان  وزارت
امور بحرانـي كشـور قـرار گيـرد، امـا تمركـز       

هاي كاري شرايط  بيشتر وي بر تعامل با گروه
  . ويژه بحراني استوار بود

ــا      ــت ب ــعي داش ــدر س ــوش پ ــت ب دول
گيـري از ديپلماسـي و بيشـتر از طريـق      بهره

ت خارجه و مشاور امنيت ملي به مديري وزارت
دولت كلينتون . المللي بپردازد هاي بين بحران

نيز سعي داشت در امتـداد ايـن سياسـت بـه     
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ــا وزارت   ــل ب ــديريت    تعام ــراي م ــه ب خارج
دولـت بـوش   . المللـي بپـردازد   هاي بين بحران

پسـر نيــز بيشــترين تمركــز خــود را بــر روي  
همكاري بـا تـيم سـابق مـديريت بحـران در      

ريـت  هـاي سـابق جمهوريخـواه بـا محو     دولت
خانم رايس، در شـوراي امنيـت ملـي و بعـد     

ــاري وزارت   وزارت ــرار داد و از همك خارجــه ق
در واقـع،  . بـرد  دفاع نيز در اين ميان بهره مي

دولت اول بوش پسر بيشترين تمركز مديريت 
المللي را بر روي وزارت دفاع و  هاي بين بحران

شوراي امنيت ملي و در دولت دوم نيز عمـده  
در اين خصوص را حول محور هاي خود  تلاش

 Dannereuther).وزارت خارجه قرار داده بود 

and Peterson, 2006, pp.4-5) 
ــام      ــالي نظ ــرايط انتق ــه ش ــه ب ــا توج ب

الملل، ايالات متحده از يك سو در تـلاش   بين
هـاي   است با تحـت فشـار قـرار دادن قـدرت    

اي نفـوذ بيشـتري بـه دسـت آورد تـا       منطقه
برسد، و از سـوي  » نهژمو«بتواند به وضعيت 

اي نيز به نوبـه خـود    هاي منطقه ديگر، قدرت
در پي آن هستند با عدم همراهي كامل و بـا  

اي  هاي منطقـه  استفاده از موازنه نرم، ظرفيت
به طور خلاصـه،  . قدرت خود را افزايش دهند

ايالات متحده دو دوره مديريت بحران را پس 
از يـك سـو،   . از جنگ سرد تجربه كرده است

ــي و سياســت حــزب  م ــأثر از شــرايط داخل ت

گرايانه در  دموكرات، سياستي نسبتاً چندجانبه
هـاي  مختلـف از جملـه بحـران      قبال بحـران 

پس از آن، . در پيش گرفت يو سومال يبوسن
با توجه به افـزايش قـدرت اقتصـادي ايـالات     

سـپتامبر   11متحده از يك سو، و رويدادهاي 
كـــاران بـــه سياســـت    نومحافظـــه 2001

اينـك در پرتـو   . گرايانه روي آوردند جانبه كي
كـاران، بحـران    تجربه نسبتاً نـاموفق محافظـه  

، و روي كارآمـــــــدن 2008اقتصـــــــادي 
ها، اين سياسـت دوبـاره بـه تجربـه      دموكرات

المللـي   هـاي بـين   مديريت چندجانبه بحـران 
تجربه كنوني در مورد . تغيير جهت داده است

لي و ايـران  افغانستان و عراق و بعضاً كره شما
نشان داده است كـه ايـالات متحـده در نظـر     

گرايانـــه را در  جانبـــه دارد ملاحظــات چنـــد 
  . المللي رعايت كند هاي بين مديريت بحران

  اروپا و مديريت بحران  -3
اتحاديه اروپا در نتيجه بسط و گسـترش  

بدين  1957المللي خود از سال  صلاحيت بين
جي و سو و نيز تدوين و توسعه سياسـت خـار  

ــاكنون  1992از ســال  10امنيتــي مشــترك ت
ــران    ــي از بح ــت در برخ ــته اس ــاي  توانس ه

المللي، صـلاحيت لازم را بـراي مـديريت     بين
بـا پايـان جنـگ سـرد و     . بحران كسـب كنـد  

شروع جنگ در يوگسـلاوي، اتحاديـه اروپـاي    
                                      

10. Common Foreign and Security Policy (CFSP) 
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طرح سازماندهي مجدد ارتش هاي اروپايي را 
بــر محــور ســه مأموريــت اصــلي يعنــي      

هــاي  هــاي بشردوســتانه، مأموريــت مأموريــت
ــت  ــظ صــلح و مأموري ــاي رز حف ــيه ــراي  م ب

ها و برقراري مجدد صلح ارائـه   مديريت بحران
ها كه اصـطلاحاً از آنهـا بـه     اين مأموريت. داد

در   شد، هاي پترزبورگ ياد مي عنوان مأموريت
گنجانـده   1997معاهده آمسـتردام در سـال   

  . شدند
ظ يـا  هـاي پترزبـورگ بـر حف ـ    مأموريت

برقراري مجدد صـلح و نيـز حفاظـت از غيـر     
استراتژي امنيتـي اروپـا   . نظاميان تأكيد دارد

برداشـتي   ،انتشـار يافـت   2003كه در سـال  
تر از سياست اروپايي مديريت بحران  تهاجمي
كنـد كـه در    ايـن سـند تأكيـد مـي    . ارائه داد

هـاي   جهاني كه در آن ميدان مـانور سـازمان  
المللـي   ش در امور بينغير متعهد در ايفاي نق

المللـي را   افزايش يافته، امنيت اروپايي و بـين 
توان از توانايي دولت ها براي حفظ نظـم   نمي

زوال . در داخـل مرزهــاي خـود جــدا ســاخت  
ضـعيف نظـم   هـا كـه سـبب ت    برخي از دولـت 

اي  ثبـاتي منطقـه   جهاني و دامن زدن بـه بـي  
برقراري مجدد . جدي است يشود، تهديد مي

ها در مواردي كـه ايـن اقتـدار از     ولتاقتدار د
از جملـه اهـداف سياسـت     ،ميان رفته اسـت 

  . رود اروپايي مديريت بحران به شمار مي

كـه از   ميعمليات مديريت بحـران هنگـا  
 سـازي مـد   ها يا دولـت  منظر حمايت از دولت

  : شامل چندين مرحله است ،نظر قرار گيرد
يعني تلاش براي جلوگيري از  پيشگيري -

نازعات داخلي و فروپاشـي قـدرت   آغاز م
 مركزي؛ 

مداخله با هدف پايان دادن به منازعـات   -
 داخلي؛ 

سازي كـه مرحلـه پـس از مداخلـه      ثبات -
 است و 

بازسازي مادي و نهادي كه هـدف از آن   -
برقراري مجـدد قـدرت مشـروع و مـؤثر     

  .(Perret,2006, pp.1-2) دولت است

رويكرد اروپـا بـه مـديريت    -3-1
  بحران

يكرد اروپا در مـديريت اروپـايي   كليت رو
المللـي   المللي بر همكاري بين هاي بين بحران

در ســـطح كشـــورها و نيـــز ديپلماســـي    
 لبتـه ا. المللـي اسـتوار اسـت    هاي بين سازمان

كشورهاي بزرگ اتحاديه اروپا كه در اتحاديـه  
عــلاوه بــر اينكــه از  ،نيــز نفــوذ بــالايي دارنــد

خـود   امكانات و ابزارهاي سياسي و اقتصـادي 
از  ،كننـد  ها استفاده مـي  براي مديريت بحران

جانبـه اتحاديـه نيـز برخـوردار      حمايت  همـه 
شوند و گـاه بـه عنـوان نماينـده اتحاديـه       مي

نمايند، مانند نقش فرانسـه در   ايفاي نقش مي
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گرجستان كـه بـا حمايـت     2008بحران اوت 
ــد   ــام ش ــه انج ــايي  . اتحادي ــورهاي اروپ كش

را در تقويت هويت مندي خود  هبيشترين علاق
 رويكـرد . دهنـد  مشترك اروپـايي نشـان مـي   

ديريت بحــران آنهــا بــا سياســت مشــترك مــ
اين نوع مـديريت  . اروپايي آنها همخواني دارد
  : از دو لحاظ قابل تأمل است

ــاي    - ــوم و كاركرده ــه مفه ــه ب اول، توج
 المللي؛   هاي بين بعدي بحران چند

دوم، از منظر تمايل كشـورهاي اروپـايي    -
اتخاذ يك مديريت مشـترك اروپـايي   به 

المللـي   هاي بـين  براي رويارويي با بحران
.(Perret,2006, pp.2-4) 

هـــاي  روح مـــديريت اروپـــايي بحـــران
المللي بـا هـدف كسـب اعتبـار بيشـتر و       بين

آفرينـي   استفاده از قدرت نرم و به دنبال نقش
المللـي اسـت و    بيشتر در عرصه سياست بـين 

ــك نقــش   ــاي ي ــا ســعي در ايف ــد ام قدرتمن
منطق آن بـر  . مشترك در صحنه جهاني دارد

الدولي اروپايي در قالب اتحاديـه   همكاري بين
براي مثـال، اتحاديـه اروپـا    . اروپا استوار است

سعي داشت تـا در مـديريت اروپـايي بحـران     
در بالكان  ميكشي و پاكسازي قو ناشي از نسل

از امكانــات اروپــايي نــاتو اســتفاده كنــد، امــا 
ن ايـن امكانـات موجـب شـد تـا ايـالات       فقدا

متحده نقطه محـوري مداخلـه نظـام نـاتو در     

بالكـــان و صـــلح ديتـــون قـــرار گيـــرد     
(Houben,2005,P.230). 

هاي مديريت اروپايي  در واقع، ستون پايه
هــاي  المللــي بــر همكــاري هــاي بــين بحــران

 المللي و هاي بين المللي، نهادها و سازمان بين
. اسـتوار بـوده اسـت   هويت مشترك اروپـايي  

ــدهاي   ــديريت در فرآين ــن ســبك م ــه اي البت
هـايي مواجـه    ها و ناكـامي  تاريخي با موفقيت

آن تلاش بـراي    ميبوده است و نقطه اوج ناكا
دوستانه اروپايي در بحـران   تحقق مداخله بشر

 امريكابالكان بود كه سرانجام ناتو با محوريت 
  . وارد عمل شد

مفهـوم  ارچوب ايـن مـديريت دو   هدر چ
عني اقدام جمعـي اروپـايي و نيـز همكـاري     ي

البتـه در ايـن   . شـود  اروآتلانتيك ديـده  مـي  
سياسـت  . خصوص استثناء بريتانيا وجود دارد

المللـي بريتانيـا همكـاري اسـتراتژيك بـا       بين
ايالات متحده و نيز تداوم مناسـبات اروپـايي   

توني بلر در اوج بحران بالكان . با اتحاديه است
خواسـتار همكـاري مشـترك     1999در سال 

در قالــب نــاتو بــراي اجــراي  امريكــا –اروپــا 
ــتانه ارو  ــداخلات بشردوس ــود  -م ــك ب آتلانتي
.(Houben, 2005, p. 245)  

ــت     ــا محوري ــا ب ــه اروپ ــروزه، اتحادي ام
كميســيون سياســت خــارجي در بســياري از 

المللي از جمله بحران  هاي حساس بين بحران
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مهــوري اي ج خاورميانــه و پرونــده هســته  
ــلا ــاركت دارد  مياس ــران مش ــورهاي . اي كش

اروپايي سعي دارند در قالـب ايـن كميسـيون    
سياست مشترك خـارجي، دفـاعي و امنيتـي    
اتخاذ كنند و براي هـر يـك نهـاد خاصـي از     
جمله كميسيون سياست خـارجي، همكـاري   

آنها مـديريت  . اند با ناتو و غيره را تعريف كرده
بـا    ك بـازي يرا  المللي هاي بين اروپايي بحران

حاصل جمع غير صفر در قالب همكاري بـين  
كشورهاي اروپـايي و نيـز در قالـب همكـاري     

مصـداق ايـن   . نگرنـد  اتحاديه با آتلانتيك مـي 
بحث در تشكيل يگان واكـنش سـريع نـاتو و    
يگان استقرار سريع اروپـايي در همكـاري بـا    
ــديريت   ــازوي اجرايــي م ــراي ايجــاد ب ــاتو ب ن

المللي قابـل مشـاهده    ي بينها اروپايي بحران
ــاره مشــاركت  . اســت ــال ديگــر در ايــن ب مث

نظـامي  هاي  كشورهاي اروپايي در اعزام يگان
در قالب ايساف و نـاتو بـه افغانسـتان پـس از     

بنابراين، مديريت اروپايي . است  2002جنگ 
المللـي يـك پـا در سياسـت      هاي بـين  بحران

ــز سياســت مشــترك   ــاعي و امنيتــي و ني دف
هـاي   وپايي و يـك پـا در همكـاري   خارجي ار

-Cosgrove,2001, pp.3)دارد   ياروآتلانتيك ـ

9).  
المللـي   هاي بـين  ضرورت مديريت بحران

. براي اتحاديه اروپا ناشي از دو واقعيـت اسـت  

تـر از   يكي اينكه جهـان بـه مكـاني خطرنـاك    
گذشته تبديل شده است و هيچ كشـوري بـه   

يـدات  تواند با دامنه گسـترده تهد  تنهايي نمي
ــه    ــد و در نتيج ــه كن ــود مقابل ــي موج امنيت
جستجو براي ارزيابي تهديدات، نحوه واكنش 

مدت جهـت   به آنها و تفاهم درباره تدابير بلند
كاهش مصائب و خطرات بيش از هـر زمـاني   

از . در گذشته جنبه حياتي پيـدا كـرده اسـت   
ــن ــيچ راه  اي ــا ه ــه اروپ ــراي اتحادي حــل  رو، ب
. جانبه وجود ندارد چند اي جز اقدام بينانه واقع

گونه كه مسئله عـراق نشـان    دوم اينكه، همان
ــين ــه بـ ــاختارهاي  داد، جامعـ ــي و سـ المللـ

موجـوديتي  . چندجانبه آن شـكننده هسـتند  
ماننـــد اتحاديـــه اروپـــا كـــه حيـــاتش بـــه 

گرايي بستگي دارد، لازم است خود  جانبه چند
را بيشتر در امور جهـاني وارد سـازد، در غيـر    

دليـل  ايد خطـر فروپاشـي را بـه    اين صورت ب
گشــت روابــط  ارات تحقــق نيافتــه و بــازانتظــ
هاي بيشتر با حاصل جمـع   الملل به بازي بين

 ,Crisis Group Europe).صفر به جان بخرد 

2005, p.2) رو، سبك اتحاديه اروپـا در   از اين
گرايـي   چندجانبـه «مديريت بحران مبتني بر 

  . بوده است» مؤثر
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ــ روش -3-2 ــاي تص ــري  ميمه گي
  اروپا در مديريت بحران

كشورهاي اروپـايي بيشـتر سـعي دارنـد     
تصـــميمات جمعـــي خـــود را مســـتند بـــه 

هاي  تصميمات پارلمان اروپايي و نيز قطعنامه
بـراي مثـال، اتحاديـه    . شوراي امنيت سـازند 

مشـاركت   امريكـا اروپا در قضيه افغانستان بـا  
در عـراق را   امريكـا نظـامي  كرد، اما مداخلـه  

. د توجيه شوراي امنيت ملل متحد دانستفاق
بـــه طـــور خلاصـــه در مـــديريت اروپـــايي 

هـايي بـه    المللـي خـرده روش   هاي بين بحران
  : شود ديده مي زيرشرح 

كشورهايي كه تابع تغيير و تداوم قوانين  -
 هستند، مانند بلژيك و هلند؛ 

كشورهايي كه تابع امر ضـروري اجمـاع    -
 هستند، مانند دانمارك و نروژ؛ 

هـاي بـا    كشورهايي كه دارنده حكومـت  -
بريتانيا، فرانسـه و   انندم ،نفوذي هستند

 اسپانيا؛ 

هاي نافذ و  كشورهايي كه داراي پارلمان -
 .آلمان و ايتاليا انندم ،پر قدرت هستند

ســـازي و  تصـــميم  در بررســـي مؤلفـــه
گيري اروپا در مديريت بحران  با ايـن   تصميم
چـرا   شـويم كـه چطـور و    ها مواجه مـي  سؤال

المللـي   هاي بين گاهي مديريت اروپايي بحران
هاي ملي و تمايلات فراملي  با تناقض وفاداري

هــا  مواجــه اســت؟ آيــا ايــن نــوع پــارادوكس 
هـاي   مديريت اروپايي بحـران  ميموجبات ناكا

  اند؟  المللي را فراهم كرده بين
در كشورهاي بريتانيا، اسـپانيا، ايتاليـا و   

ــت ــ فرانســه حكوم ــا از جايگ ــوذي ه ــر نف اه پ
برخوردارند، در حالي كه در كشورهاي آلمـان  

ها از اين جايگـاه پـر نفـوذ     و دانمارك پارلمان
آن ايجـاد نـوعي تنـاقض     هبرخوردارند و نتيج

ــه در آن غلظــت    ــديريت اســت ك ــن م در اي
ــيل   ناسيوناليســتي تصــميم ــا پتانس ــري ب گي

ــي ارو ــميم -فراملـ ــي تصـ ــري  آتلانتيكـ گيـ
ــدا مــي  ــاهمخواني پي ــد ن ــان، . كن ــن مي در اي

 كشورهايي كوچك چون هلنـد و بلژيـك نيـز   
ايـن نـوع   . كننـد  موقعيت بينابيني پيدا  مـي 

ــديريت   ــاقض موجــب چــالش و كنــدي م تن
شود و بعضاً  المللي مي هاي بين اروپايي بحران

ــه دســت   امريكــا محوريــت آن مــديريت را ب
اي جـز   گرفته و كشورهاي اروپايي نيـز چـاره  

رز ايـن امـر جنـگ    مثـال بـا  . همكاري ندارند
بالكان است كه مشخصاً سـه قـدرت اروپـايي    
يعنــي انگلســتان، فرانســه و آلمــان در قبــال 

 يها و مسلمانان مواضع يكسان ها، كروات صرب
نداشتند و هر كـدام از يكـي از آنهـا حمايـت     

  . كردند مي
اگر چه كشورهاي اروپايي خواستار عـدم  

 2003در جنـگ   امريكـا بـا    ميمشاركت نظا
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ــراق ــدامات   ع ــواره از اق نظــامي شــدند و هم
فصـل  و كردنـد و خواهـان حـل    مـي استقبال ن

آميز  هاي مسالمت مسائل عراق از طريق روش
ــان   ــد و حتــي در مقطعــي جلســاتي مي بودن
رؤساي جمهور سـه كشـور فرانسـه، آلمـان و     
ــا   روســيه تشــكيل شــد كــه در آنهــا عمــلاً ب

در  امريكــاراهبردهــاي دولــت ايــالات متحــد 
كارهـاي   و فت شد و استفاده از سـاز عراق مخال

گيري از كشـورهاي   سازمان ملل متحد و بهره
با نفوذ براي مديريت بحران عراق توصيه شد، 

ها در ايتاليا، آلمان و فرانسه  اما با تغيير دولت
و پس از روي  كار آمدن برلوسكني در ايتاليا، 
مركل در آلمان و سـاركوزي در فرانسـه، هـر    

در بحران عراق بر عهده  يك نقشي لجستيكي
  (Busek, 2009, p.13).اند  گرفته

ــده    ــورهاي دارن ــه كش ــت ك ــن اس روش
ــت  ــا دول ــد ب ــان قدرتمن ــي  پارلم ــاي ائتلاف ه

اند و تصميمات مهم بر مبنـاي غلظـت    مواجه
هـا   المللي در مديريت بحران هاي بين همكاري

توانــد بــا مخالفــت جــدي ديگــر احــزاب  مــي
مثـال، مشـاركت    براي. رو شوده ب ائتلافي رو

ــا در جنــگ  ــا مخالفــت  2003ايتالي عــراق ب
گراها به رهبـري   پارلمان تحت حاكميت چپ

پرودي قرار گرفـت و تصـميم بـه خـروج آن     
همـين وضـعيت   . نيروها از عراق گرفتـه شـد  

هـا در   پس از به قدرت رسيدن سوسياليسـت 

كشـورهايي كـه داراي    امـا . اسپانيا تكرار شـد 
سعي دارند بـر   ،نفوذي هستندهاي پر حكومت

جويانـه در مـديريت    غلظت سياست همكاري
المللي بيفزايند و بعضـاً تـداوم    هاي بين بحران

گيري رهبـران منجـر    ها به كناره اين سياست
براي مثـال، همكـاري بريتانيـا بـا     . شده است

ــا ــگ امريك ــراق   در جن ــتان و ع ــاي افغانس ه
  . سرانجام به كنار رفتن توني بلر انجاميد

واقعيت ايـن اسـت كـه هـم كشـورهاي      
و ) قوه مجريه(اروپايي دارنده حكومت مقتدر 

بـه  ) قـوه مقننـه  (هم دارنده پارلمـان مقتـدر   
منافع ملـي و مسـئوليت اجتمـاعي در قبـال     

هـاي مشـترك    بيش از سياسـت  ميافكار عمو
ــايي مــي ــه اينكــه  . انديشــند اروپ ــا توجــه ب ب

 هاي كشورهاي اروپايي تا حدودي بـه  پارلمان
هـا در   طور مستقيم در جريان مشاركت دولت

ــايي بحــران ــين مــديريت اروپ المللــي  هــاي ب
و   ميهستند و بعضاً با برگـزاري اجـلاس رس ـ  

ورزند، نوعي  به اين امر مبادرت مي  ميغيررس
هاي اروپـايي در   ها و پارلمان تعامل بين دولت

المللـي   هـاي بـين   امر مديريت اروپايي بحـران 
ــود دارد  ــه   .(Busek,2009, p.100)وج نكت

ديگر اينكه قدرت و وزن كشـورهاي اروپـايي   
ــران  ــايي بح ــديريت اروپ ــاي  در پيشــبرد م ه

كشـورهاي  . المللي قابـل ملاحظـه اسـت    بين
بريتانيا و فرانسـه از وزن سياسـت خـارجي و    
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آلمان از وزن تجـارت خـارجي برخوردارنـد و    
جزو كشورهاي درجـه اول اروپـايي محسـوب    

  . شوند مي
ــر ــين در ش ــام ب ــالي نظ ــل،  ايط انتق المل

اتحاديــه اروپــا در پــي آن اســت كــه ايــالات 
گرايي قانع نمايـد و در   متحده را به چندجانبه

المللـي در منـاطق    هـاي بـين   مديريت بحران
ايـن نگـرش   . مختلف جهان سهم داشته باشد

اتحاديه اروپا هم تلاشي براي كسب قـدرت و  
رود  مي الملل به شمار نفوذ بيشتر در نظام بين

و هم معرف آن است كه اين اتحاديه در نظـر  
هـاي   دارد همچنان خطوط نفـوذ را در حـوزه  

عـلاوه بـر ايـن،    . مستعمراتي سابق حفظ كند
اتحاديه اروپـا بـه واسـطه تحـولات داخلـي و      

تري خـود، بـه طـور     هاي دموكراتيك سياست
جانبه امور و ترجيح  كلي، در پي مديريت چند

ــر شــيوهآم هــاي  مســالمت شــيوه هــاي  يــز ب
در حقيقت، وضعيت دشـوار  . بار است خشونت
گيري در اتحاديه اروپا به لحاظ تعـدد   تصميم

كارهاي نظارتي گيرنده و سازو بازيگران تصميم
را به نظامي به راحتي فرصت حمايت از اقدام 

ــه نمــي ــر  . دهــد اتحادي ــائق آمــدن ب ــراي ف ب
مشكلات اين ساختار پيچيده، اتحاديـه اروپـا   

ــك سي ــتي ــدريج در   ياس ــه ت ــي را ب دو وجه
اين سياسـت  . دستور كار خود قرار داده است

گيري اتحاديـه در مـورد    از يك سو بر تصميم

الملـل   نظـام بـين   ساختارهاي مهم اتحاديه و
تأكيد دارد، و از سوي ديگـر بـا تقسـيم كـار،     
ــه   امــور حســاس و بســيار مهــم جهــاني را ب

. با نفوذ خود سـپرده اسـت   يتعدادي از اعضا
ايــن امــر در راســتاي حفــظ نفــوذ و قــدرت  

المللي اتخاذ شده  اتحاديه اروپا در مسائل بين
گيري بـه ويـژه در مـورد     است، امكان تصميم

نمايـد؛   تـر مـي   خشـن را راحـت   هاي سياست
هايي كه معمولاً از طريق اعضاي مهم  سياست

از جملـه بريتانيـا، آلمـان و فرانسـه در قالــب     
ــ 20گــروه هشــت، گــروه  كــاي يي تروئو حت

ايـران دنبـال     مياروپايي در خصوص برنامه ات
  . شود مي

   چين و مديريت بحران -4
در دوراني كه چين به تدريج رو به زوال 

رفت و دستخوش اسـتعمار از يـك سـو و     مي
جنگ داخلي از سوي ديگر بود و در واقـع تـا   

،  1949پيروزي انقـلاب كمونيسـتي در سـال    
ــديريت   ــي م بحــران صــحبت از ســبك چين

توانست چندان محلـي از اعـراب داشـته     نمي
اي وارداتي و  نظام كمونيستي اولاً پديده. باشد

الگــويي برگرفتــه از شــوروي بــود و ثانيــاً در  
هـاي اوليـه پـس از پيـروزي و تـا زمـان        دهه

حيات مائو، فرهنگ گذشته چـين را سراسـر   
هـا   دانست، چنـان كـه كمونيسـت    ارتجاع مي
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رين فـرد تـاريخ چـين    ت كنفوسيوس را مرتجع
بنــابراين، ســخن گفــتن از . لقــب داده بودنــد

هاي اوليه پـس   مديريت چيني بحران در دهه
اي در  توانـد چنـدان پايـه    نمـي  از انقلاب نيـز 

تنها پس از آغاز برنامـه  . واقعيت  داشته باشد
ــاز و   اصــــلاحات و سياســــت درهــــاي بــ

 -هاي اخيـر  هاي سريع چين در دهه پيشرفت
اي  مختلفي تـوأم بـود و نظـام    ه كه با بحران

ها را با هوشمندي  انسياسي توانست اين بحر
بـه تـدريج ادبيـاتي پيرامـون      -مديريت كند 

المللـي   هاي بـين  سبك چيني مديريت بحران
  . به وجود آمد

چين از آن دسته كشورهايي اسـت كـه   
اي و  هـاي داخلـي، منطقـه    همواره بـا بحـران  

ريت بحران المللي مواجه بوده است و مدي بين
در چين نشئت گرفتـه از پيشـينه تـاريخي و    

سـبك و  . باشـد  ها مـي  يفرهنگ و منش چين
روش مـــديريتي چينـــي تـــاكنون توانســـته 

ــران ــط    بح ــه رواب ــي را در عرص ــاي مختلف ه
 هلازمــ. المللــي و منطقــه مــديريت كنــد بــين

شناخت اين نوع و سـبك مـديريت، مطالعـه    
ا اين سوابق تجربيات اين كشور در رويارويي ب

براي مثال، بحـران تنگـه   . هاست دسته بحران
تايوان، بحران بمباران سفارت چين در بلگراد 
و حادثه ورود غيرقانوني هواپيماي جاسوسـي  

تـوان نـام    به حريم هوايي چين را مـي  امريكا
  . برد

گيـري در ايـن    مشخصه فرآيند تصـميم 
نــوع مــديريت بــه فرهنــگ سياســي، تعــاليم 

تر از همه  رهبران و مهمحزبي، نقش بلامنازع 
گيري اجتماعي در كشور چين  خصلت تصميم
لازم بــه يــادآوري اســت كــه . معطــوف اســت

برخلاف كشـورهاي غربـي، اسـناد و مـدارك     
معتبري از جانب دولت چـين در ايـن زمينـه    
منتشــر نشــده و سيســتم بســته سياســي آن 
كشــور نيــز مــانع از انتشــار كتــب و مقــالات 

ــي    ــديريت چين ــا م ــرتبط ب ــرانم ــاي  بح ه
لـذا مطالـب گـردآوري    . المللي شده است بين

شده بيشتر حاصل نقطه نظرات پژوهشـگران،  
هاي خـارجي و نيـز برخـي     ماحصل كنفرانس

  . مقالات در اين باره است
دولت چين همـواره از ابزارهـا و منـابعي    

زني در  براي هدايت و چانه ،كه در اختيار دارد
كند و  ده ميالمللي استفا هاي بين قبال بحران

توانــد موجــب  مطالعــه ايــن ســوابق نيــز مــي
هـا و ابزارهـايي گـردد     شناخت بيشتر از روش

گيـري   كه دولت چـين در رونـدهاي تصـميم   
  . برد ها بهره مي براي مديريت بحران
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رويكرد چـين بـه مـديريت    -4-1
  بحران 

رهبــري حــزب و دولــت چــين همــواره  
سـازي،   سازي روابط، ثبات مسائلي چون عادي

هـاي   جانبه در مـديريت بحـران   دمندي دوسو
ايـن سـبك از   . المللي را دنبال كرده است بين

     . زنـي اسـت   مديريت بحـران بـه دنبـال چانـه    
اين شيوه در مديريت بحران چيني در جنـگ  

مالي شرق آسيا،  1997كويت، بحران  1991
جنـوب غـرب آسـيا،     1998اي  رقابت هسـته 

كــره  اي ســپتامبر، بحــران هســته 11حادثــه 
 2003و  2002هــــاي  شــــمالي و جنــــگ

منـافع  . افغانستان و عراق پيگيري شده اسـت 
كند كـه   در حال رشد جهاني چين ايجاب مي

ــنش ــات سياســت ت ــي و ثب ــازي را در  زداي س
. المللي تعقيـب كنـد   هاي بين مديريت بحران

المللـي   ها توسعه را در بستر امنيت بين چيني
ك و بـه  ير تفكـر اسـتراتژي  س. كنند دنبال مي

ــين    ــران در چ ــديريت بح ــيوه م ــع آن ش تب
در غـرب  . هاي آشـكاري بـا غـرب دارد    تفاوت

سنت تفكر استراتژيك از توسـيديد در يونـان   
شود و تا كلازويتس در دوران  باستان آغاز مي

امــا در چــين تفكــر . يابــد مــدرن تــداوم مــي
استراتژيك يـك نماينـده شـاخص دارد و آن    

شـم قبـل از   او كه در قـرن ش . سون تزو است

را نوشت، بر خـلاف   11ميلاد كتاب هنر جنگ
پردازان غربي كه تأكيد بر صحنه نبرد و  نظريه

كسب پيروزي در آن دارند، بر عمليات روانـي  
بــراي پيــروزي در جنــگ و تضــعيف روحيــه 

در واقـع، او در كتـاب   . كنـد  دشمن تأكيد مي
مشهور خود بيش از آنكه بر پيروزي در جنگ 

سب پيروزي بدون توسل بـه  بر ك ،تأكيد كند
اما سنت تفكر اسـتراتژيك  . جنگ تمركز دارد

ندارد كه  يدر چين، برخلاف غرب، نمايندگان
راه سون تزو را تـداوم بخشـند و ميـراث او را    

هـا او را   بنـابراين، هنـوز چينـي   . غنا بخشـند 
برتــرين متفكــر خــود در حــوزه مباحــث     
استراتژيك، به ويژه مديريت بحران و منازعـه  

تأثيرگـذاري سـون تـزو بـر تفكـر      . داننـد  يم
ــأثيرات  اســـتراتژيك چـــين هـــم ســـنگ تـ

  . كنفوسيوس در كليت فرهنگ چيني است
ــديريت چ   ــوان مـ ــايد بتـ ــي در يشـ نـ

المللـي را در ايـن تعريـف از     هـاي بـين   بحران
مفهوم بحران خلاصـه كـرد كـه بحـران يـك      

هـا در حـل    چينـي . است» فرصت خطرناك«
بحـران سـوم    هـاي سـه دهـه اخيـر از     بحران

تـا بحـران بمبـاران سـفارت      1996تايوان در 
چــين در بلگــراد و تــا بحــران ورود جنگنــده 

هاي سرزميني اين كشـور در   يي به آبامريكا
هـاي   ، با هوشمندي از اين فرصت2001سال 

                                      
11. The Art of War 
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ويژگي اساسي سـبك  . اند خطرناك بهره برده
المللي كـه آن   هاي بين چيني مديريت بحران

سـازد،   تا حدي متفاوت مي ها را از ساير سبك
بــه كــارگيري  –بــه تــأثير اســتراتژي كــلان 

هدفمند تمام منابع قدرت در دسـترس بـراي   
بر سياست خارجي بـه طـور    –نيل به اهداف 

كلي و مـديريت بحـران بـه طـور خـاص بـاز       
  . گردد مي

استراتژي كلان چين از دوره اصلاحات و 
سياست درهاي باز تاكنون با فراز و فرودهايي 

. بوده است» توسعه اقتصادي و ثبات سياسي«
اين استراتژي كلان، سياست خارجي چين را 

ســازي در محــيط امنيتــي و  در مســير ثبــات
هاي ثروت و قدرت قرار  ارتقاي روابط با كانون

ــوع سياســت خــارجي، . داده اســت در ايــن ن
همكاري انتخاب اسـتراتژيك بـراي مـديريت    

بناست كه بر همين م. آيد بحران به شمار مي
ــي ــي     چين ــوعي ديپلماس ــو ن ــك س ــا از ي ه

 ,Gudgel,2004)انـد  پيشگيرانه را اتخاذ كرده

pp.1-4)  .خيز را در  هاي بالقوه بحران تا كانون
محيط امنيتي خود غير فعال سازند و از ديگر 

در (» مفهوم نوين امنيت«سو با مطرح كردن 
كــه بــر چهــار پايــه ) قالــب يــك ســند ملــي

تقابـل، منـافع مشـترك و    همكاري، اعتماد م
 برابري قرار دارد سعي دارند با بسط همكـاري 

المللـي   هاي بـين  با ديگران به مديريت بحران 

گـذارد، مبـادرت    كه بر منافع چين تأثير مـي 
ارچوب اسـت كـه حـل و    هدر همين چ. ورزند

ــب      ــا اغل ــين ب ــرزي چ ــات م ــل اختلاف فص
اختلاف مرزي خود با  23چين از (همسايگان 
ــاكنون حــل و   17 همســايگان، اخــتلاف را ت

و نيـــز نقـــش آن در ) فصـــل كـــرده اســـت
دهــي ســازمان همكــاري شــانگهاي و   شــكل

آن  همكاري هايي كه با كشورهاي عضـو آسـه  
  . گردد صورت داده است، قابل تحليل مي

همچنين در بازشناسي كليـت مـديريت   
تـوان بـه    المللـي مـي   هـاي بـين   چيني بحران

بي كـه از ديگـر   مرات ايدئولوژي و نظام سلسله
. هاي اين مديريت است، اشاره كرد ستون پايه

 يايـــدئولوژي ناسيوناليســـتي و ماركسيســـت
گيري اجتماعي  مراتب تصميم چيني و سلسله

در مديريت مذكور به همراه مباحث فرهنگـي  
ــر    ــديريت را از ديگ ــوع م ــن ن ــي، اي و سياس

الملــل  هــاي مــديريت در روابــط بــين ســبك
ب فرهنگـي در چـين   انقلا. متمايز كرده است

كننـد   نيز موجب شد كه رهبران چين تصـور  
توانـد   مراتب حزبي مي كه ايدئولوژي و سلسله

ــديريت   ــته در مـ ــيش از گذشـ ــت را بـ دولـ
ــران ــين  بح ــاي ب ــد  ه ــك نماي ــي كم  الملل

(Kaibin,2007, pp.97-8) .  
بنابراين، امنيتي نگريستن نگاه غالب در 

ي هـا  مـديريت بحـران   كسب اقتدار در فرآيند
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دو نـوع كليـت امنيتـي در    . المللي اسـت  بين
مكتبي كـه   :شود مطالعه امنيت ملي ديده مي
مــرزي  هــا را درون منشــأ تهديــدات و بحــران

بينــد و مكتبــي كــه ســر منشــأ آنهــا را   مــي
. كنـد  تهديدات و خطرات خارجي تصـور مـي  

فصل مشـترك آن دو امنيتـي نگريسـتن بـه     
 امنيتي نگريستن حزب به مـديريت . آنهاست

المللـي از مكتـب دوم    هاي بـين  چيني بحران
بحـران تنگـه تـايوان، بحـران     . كند پيروي مي

اي كره شمالي، بحران رقابت تسليحاتي  هسته
 –چين با هندوستان و نيز هنـد و پاكسـتان   

بحران انـرژي و   –پاكستان متحد چين است 
وابستگي شديد توسعه اقتصادي چين بـه آن  

تـي در مـديريت   و از اين قبيل با غلظـت امني 
المللــي نگريســته و  هــاي بــين چينــي بحــران

  . (Kaibin,2007, pp.97-8) شود محاسبه مي
ــنش و    ــذكور واك ــديريت م ــابراين، م بن

العملي به تئوري تهديد از درون و برون  عكس
مرزهــا از ســوي اقتــدار حــزب و رهبــري آن 

ايـن تئـوري يـك    . شـود  تفسـير مـي   و  تعبير
صـادي اسـت و   سـويه امنيتـي و اقت   نگرش دو

ها را بـراي مقابلـه بـا ايـن دو      مديريت بحران
. كنـد  ها بسيج مـي  دسته از تهديدات و بحران

شناسي اين نوع مديريت نيز در ساختار  آسيب
عمـده تمركـز ايـن    . شود و منابع آن ديده مي

نگرش دوسويه نيز ايالات متحده را هدف قرار 

دهد و آنگاه كشورهايي چـون ژاپـن، كـره     مي
ــايوان وهندوســتان را حلقــه جنــوبي، هــاي  ت

مـديريت  . گيـرد  مـي در نظر  امريكااتصالي به 
مذكور بيشتر پاسخ امنيتي اقتصادي بـه ايـن   
ــدات اســـــــت   ــته از تهديـــــ دو دســـــ

(Wuxinbo,2007).  

ــاختار تصــميم -4-2 ــري  س گي
   چين در مديريت بحران

حزب كمونيست چين نقـش بلامنـازعي   
هـاي   گيري مديريت بحـران  در فرآيند تصميم

فقــدان خبررســاني و عــدم . المللــي دارد بــين
ــت  ــار واقعي ــردم و    انتش ــه م ــران ب ــاي بح ه

هـاي   نقيض به طرف يا طـرف  و پيامدهاي ضد
ــران ــارجي بح ــين خ ــاي ب ــي از  ه ــي يك الملل

ــديريت    ــبك از مــ ــن ســ ــات ايــ مختصــ
ــت ــاختار   (Budgle,2004, pp.1-3).اس س

المللـي در چـين بـا     هاي بـين  مديريت بحران
ــاركرد  ــوم كـ ــد  مفهـ ــري در فرآينـ ي رهبـ

گيـري از سـوي ارگـان حزبـي همـراه       تصميم
گيري حزب نيز  فرآيند سازماني تصميم. است

بر اجماع در درون صدر هيئت رئيسه اسـتوار  
اين نوع مديريت مدعي اسـت كـه ايـن    . است

ــميم  ــانع از تص ــد م ــه و  فرآين ــري عجولان گي
هــاي  واكــنش غيرعقلايــي نســبت بــه بحــران

 ,Christensen,2006).شـود  يالمللـي م ـ  بـين 

p.14)   
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واقعيت اين است كه چين پس از جنگ 
 ـ رو  هسرد چندان با خطر تهديدات خارجي روب

بلكــه عمــدتاً مســائل داخلــي،  ،نبــوده اســت
حوادث طبيعي، فجـايع صـنعتي و معـدني و    

ــم ــورش   مه ــه ش ــر از هم ــي و   ت ــاي داخل ه
هاي اقتصادي و سياسي ايـن كشـور را    بحران

شكافي رهبري در ايـن   كالبد. كنند تهديد مي
نوع مديريت بدين معناست كه سيستم بسته 
سياســي در چــين تنهــا بــه دنبــال نيروهــاي 
وفادار سياسي است كه فاقد هرگونه تعهد در 

سـازي و پاسـخگويي بـه مـردم      زمينه شـفاف 
ــخگو    ــدرت پاس ــرم ق ــه ه ــط ب هســتند و فق

طبيعـي اسـت كـه ايـن سـبك از      . باشند مي
داري تاندارد حكومهاي است يت فاقد رويهمدير

  . خوب است
ايـن سـبك از  مـديريت     يشناس ـ آسيب

ظرفيت محدود حكومتي را همراه با نواقص و 
هــاي لازم بــراي  كمبودهــا در امــر توانمنــدي

المللــي نشــان  هــاي بــين مواجهــه بــا بحــران
هاي ساختاري و منـابع از   وديتمحد. دهد مي
ايـن  . م بيمارگونه مديريت مـذكور اسـت  ئعلا

جانبــه سيســتم  ع از توســعه همــهمــان علائــم
المللي در چـين   هاي بين مديريت مؤثر بحران

شده و ريشه و منشأ آن نيز تمركز قـدرت در  
ــي ــين. باشــد رأس  حــزب م ــار  از هم رو، افك

. نـدارد  يبر روي تصميمات تأثير زياد  ميعمو

معمــولاً زمــاني كــه چــين بــا بحــران مواجــه 
 شود، رهبري حزب در اولين واكنش علني مي

المللـي مواضـع    هاي بـين  خود در قبال بحران
كند با  مي  كند و تلاش حزبي خود را اعلام مي

 مياستفاده از ابزارهاي خاص خود افكار عمـو 
مقامات زيـر دسـت نيـز    . از آن حمايت نمايد 

بــراي انتقــال پيــام و پيامــدهاي حســاس بــه 
گيـري در شـرايط    مقامات بالا بـراي تصـميم  

كننـد   ط را رعايت ميبحراني نيز جانب احتيا
هـا بـه بـالا     خـلاف سياسـت   يكه مبادا اخبار
 يهـاي متضـاد   معيارها و روش. منعكس شود

شود كه نتايج  براي اين نوع مديريت اتخاذ مي
ــت    ــته اسـ ــاري داشـ ــوس و زيانبـ  معكـ

(Deng,2006, pp.186-9) .  براي مثال، دولت
چين در مواجهه با بحران سارس به شدت آن 

از رسـوخ و نفـوذ اخبـار ايـن     را انكار و مـانع  
شـد، امـا بـا      ميپديده خطرناك به افكار عمو

در پي انتشار اخباري از آن  ميفشار افكار عمو
هاي خارجي، دولت چين مجبور  توسط رسانه

در واقـع، رهبـري   . به واكنش در قبال آن شد
ــدم     ــت ع ــورد سياس ــن م ــز در اي ــزب ني ح
پاسخگويي و عدم شفافيت را در پيش گرفته 

   .بود
ابتكار جديـد رهبـري حـزب در تقويـت     

المللـي   هاي بين نهادي مديريت چيني بحران
ــه  ــرح يكپارچ ــعه ط ــازي پاســخ توس ــاي  س ه
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شـوراي دولتـي   . هاسـت  اضطراري بـه بحـران  
طرح ملي  2004 – 2005هاي  چين در سال
ــخ  ــراي پاس ــدف    ب ــا ه ــطراري را ب ــاي اض ه

. پيشگيري از حوادث غير منتظره تهيـه كـرد  
بيني و  ح ارائه مكانيسم پيشطر منظور از اين

ــه  پاســخ گويي بــه شــكل يكپارچــه و ملــي ب
هاي داخلي  المللي و نيز بحران هاي بين بحران
اين طرح از سوي رهبري حـزب بـراي   . است

سازي موانع ساختاري و منابع در امـر   برطرف
ايـن طـرح   . مديريت مذكور ارائه شـده اسـت  

مينه ها را به همكاري در اين ز كليه وزارتخانه
كنـــد و وزارت امـــور داخلـــي  موظـــف مـــي

سرپرستي اين طرح و مـديريت بحـران را بـر    
ــده دارد ــران . عه ــوع بح ــورت وق ــاي  در ص ه

المللي ابعـاد داخلـي آن بـر عهـده وزارت      بين
هـاي امـور    امور داخلي است و نيـز وزارتخانـه  

خارجه، امنيت و غيره نيز از بعـد خـارجي در   
المللـي   نهـاي بـي   اين طرح و مديريت بحـران 

اداره مـديريت ملـي امـور    . كننـد  شركت مـي 
براي  2005در سال   مياضطراري به طور رس

. المللي تأسيس شـد  هاي بين مواجهه با بحران
هـاي   سازماني و هماهنگي هاي درون همكاري

لازم با شوراي دولتـي و نماينـدگان حـزب از    
قـانون اساسـي   . جمله وظايف اين اداره اسـت 

اي را در قبـال   العـاده  چين نيـز شـرايط فـوق   
المللي از جمله بحران  هاي حساس بين بحران

ــا  ــه نظ ــالي و حمل ــيش  ميم ــرده   پ ــي ك بين
   (Deng,2006, pp.186-9).است

بيني آنكه اداره مذكور در  بنابراين، پيش
المللي چگونه عمل  هاي بين رويارويي با بحران

بسيار مشكل است و لازمـه ايـن    ،خواهد كرد
شــناخت بيشــتر از واكــنش كــار نيــز درك و 

از منظر  . حزب و رهبري حاكم بر دولت است
ــنت    ــين از س ــت چ ــي، مل ــي و سياس فرهنگ

ــميم ــروي    تص ــاعي پي ــي و اجم ــري جمع گي
مراتبي از خـانواده تـا    كند و اطاعت سلسله مي

ترين سطوح اجتماعي ريشه در تربيـت و   عالي
به طـور خلاصـه، ويژگـي    . تعاليم چيني دارد

در مـــديريت  يش چينـــكننـــده رو متمـــايز
تـوان از يـك سـو     المللي را مي هاي بين بحران

در تأثير استراتژي كلان اين كشور بر رويكرد 
هـا و از ديگـر سـو در     آن در مديريت بحـران 

  . هاي كلان بيان كرد گذاري ثبات سياست
ــه تصــميم  ــا مؤلف ــاط ب ســازي و  در ارتب

گيـري در مـديريت بحـران، در چـين      تصميم
هـــا فراينـــد  دموكراســـيبـــرخلاف ليبـــرال 

گيري استراتژيك اولاً متمركز اسـت و   تصميم
تأثير چنـداني بـر    ميها و افكار عمو ثانياً رسانه

آن ندارند و رونـدها و شـرايط پـس از دوران    
گيـري تـأثير    فراينـد تصـميم   جنگ سـرد بـر  

زيادي نداشته و رونـد قبلـي اسـتمرار يافتـه     
كـه  رو، رهبران يا نخبگان حـاكم   از اين. است
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تجلي آن حـزب كمونيسـت اسـت، قـادر بـه      
ــوده و     ــدت ب ــلان و دراز م ــتگذاري ك سياس

ــران ــز در چ  بحـ ــا را نيـ ــهـ ــن هـ ارچوب ايـ
  . كنند گذاري مديريت ميسياست

تجربه گذشته به چـين آموختـه كـه در    
قالب فرهنـگ اسـتراتژيك خـود در راسـتاي     

هـاي   حفظ سهم بيشـتر در مـديريت بحـران   
گـذر بيشـتر از   اي بكوشد و در ايـن ره  منطقه
علاوه بـر ايـن، تجربـه    . زني استفاده كند چانه

ناموفق چين در خارج از منطقه، به اين كشور 
هــاي  الامكــان در بحــران آموختــه كــه حتــي

همچنـين،  . اي حضور نداشته باشـد  فرامنطقه
گرايـي چـين عمـدتاً     اين انزواگرايي و منطقـه 

متأثر از يك تصميم اسـتراتژيك چينـي نيـز    
در راه ايــن . آميـز  هــور مسـالمت ظ: باشـد  مـي 

هدف، چين نفوذ بيشتر را به دو طريق دنبال 
توازن نرم با ايالات متحده در جهـت  : كند مي

قانع كردن اين كشـور بـه رعايـت ملاحظـات     
ــي و  ــامي سياس ــرهنظ ــين، و به ــري از  چ گي

هاي اقتصـادي نفـوذ بـه ويـژه از ايـن       فرصت
تر  پذير حيث كه اقتصاد چين بسيار كم آسيب

هـاي رشـد را    نشان داده و همچنـان ظرفيـت  
  . حفظ كرده است

  روسيه و مديريت بحران  -5
هــا در دوران جنــگ ســرد بحــران     روس

 مـي موشكي كوبا را تا آسـتانه يـك جنـگ ات   

شايد به قول تومـاس شـلينگ از   . پيش بردند 
يـابي ايـن مسـئله     جمله علل مهـم در ريشـه  

هـا  ها به قوه قهريه، ترس آن عني توسل روسي
آميـز   فصل صـلح و در حل  مياز شكست و ناكا
در واقع، عدم امنيت روانـي و  . آن بحران باشد

گيرنـدگان آنهـا را بـه     برداشت ذهني تصـميم 
هـا   روس. بـرد  سوي اتخاذ اين روش پيش مي

باخـت   –با نگاه حاصل جمع صفر و بازي برد 
المللــي نگــاه  هــاي بــين بــه مــديريت بحــران

هـا   المللـي روس  بين استراتژي رفتار. كنند مي
تـوان   از دير باز تاكنون اين بوده است كه مـي 

هاي برنده با قـدرت در پشـت    با داشتن كارت
مصداق جديـد ايـن امـر    . ميز مذاكره نشست

روسيه بـه گرجسـتان در سـال    نظامي حمله 
بر سر اوسـتياي جنـوبي اسـت كـه از      2008

از . اسـت   ميو قـو  يهاي سرزمين جمله بحران
توان  اي تاريخي از اين دست، ميه جمله مثال

شوروي و كوبـا در  نظامي به مداخله مشترك 
نظـامي  در اتيوپي، مداخلـه   1977 -78سال 

ــراي    ــوروي ب ــلاش ش ــولا، ت ــوروي در آنگ ش
در  1962استقرار تأسيسات موشكي در سال 

آن كشور در سال نظامي خاك كوبا، و تهاجم 
به خاك افغانستان با هـدف در دسـت    1978

زني با  كارت برنده براي مذاكره و چانهداشتن 
ديــوار  1961در بحــران . اشــاره كــرد امريكــا

و شــوروي تــا ســر حــد يــك  امريكــابــرلين، 
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. رفتند و بسيج نيروها پيشنظامي اوليتماتوم 
ــالات   1945در بحــران  ــران، اي آذربايجــان اي

متحده براي تحت فشـار قـرار دادن شـوروي    
ــران  ــراي خــروج از اراضــي اشــغالي اي ــه ب ، ب

هـا در نظـر    روس. دسـت زد   مـي اولتيماتوم ات
داشتند تا با در دست داشـتن نـواحي تحـت    
اشغال خـود در دوران جنـگ جهـاني دوم در    

از  امريكـا روند مذاكره بـا غـرب بـه ويـژه بـا      
  . وضعيت متوازني برخوردار شوند

 امريكـا جرج مارشال وزير خارجـه وقـت   
ور رهبران شوروي تص ـ«: گويد در اين باره مي

و نظـامي  كردند كه با در دست داشتن قدرت 
تواننـــد  تـــا ســـر حـــد خطـــر رفـــتن مـــي

وگـو را تعيـين    هاي مذاكره و گفت شرط پيش
ريچارد پايپز » .كرده و حريف را غافلگير كنند

ادراك رهبران شوروي «: گويد در اين باره مي
در سياست خارجي، امنيـت ملـي و مـديريت    

عناصــر المللــي متشــكل از  هــاي بــين بحــران
اتحــاد جمــاهير نظــامي آميــز قــدرت  اغــراق

آنها هنر ديپلماتيـك را فرامـوش   . شوروي بود
ــت   ــگ را در گف ــر جن ــرده و هن ــاي  ك وگوه

كشـيدند و   و غرب مي امريكاالمللي به رخ  بين
كـــردن سياســـت  نظـــامي بيشـــتر بـــه  

  . (Adomeit,1982, p.9)»پرداختند مي
برژينسكي و هانتينگتون علاوه بر مسائل 

آميـز نظـامي، از    به ويـژه عنصـر اغـراق    فوق،

ــران     ــر رهب ــرز تفك ــدئولوژي در ط ــر اي عنص
المللـي   هاي بـين  شوروي در مواجهه با بحران

از منظر اين دو، رفتار ايدئولوژيك . اند نام برده
بر سياست امنيت ملي اتحاد شوروي سـيطره  

در دوران اتحـــاد جمـــاهير . كامـــل داشـــت
ــز در ر  ــدئولوژي، خــط قرم ــوروي، اي ــار ش فت

ها بود و عدول از آن جرم تلقـي   خارجي روس
شد و خيانـت بـه آرمـان پرولتاريـا تعبيـر       مي
تجاوز  هگرديد و عبور دشمن از آن به منزل مي

شد و فقط  هاي ايدئولوژيك تعبير مي به ارزش
ــي  ــگ م ــازد   جن ــف س ــت آن را متوق   توانس

(Herman,1985, p.21).   

رويكرد روسيه بـه مـديريت   -5-1
  بحران
المللـي   هـاي بـين   ريت روسي بحرانمدي

ها در سطح  متأثر از سنت تاريخي رفتار روس
ايـن نـوع مـديريت قـدمت     . المللي اسـت  بين

ــرزميني از روس  ــاريخي و س ــزاري،   ت ــاي ت ه
ــي دارد و    روس ــيه فعل ــوروي و روس ــاي ش ه

برآيند آنها بروز يك رفتار مشترك سياسي از 
ر توان ايـن رفتـا   مي. زمان تزارها تاكنون است

المللي  مشترك سياسي را استراتژي رفتار بين
هاي ايـن   اين رويكرد و لايه .ها نيز ناميد روس

ــار      ــر رفت ــي ب ــطح مل ــه در س ــتراتژي ك اس
هـاي   هـا و بـر سـتون پايـه     آميز روس مخاطره

ــدرت  ــدئولوژيكي، ق ــامي اي ــك نظ و ژئوپليتي
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ســــيطره دارد، قابــــل شناســــايي اســــت 
(Adomeit,1982,pp.16-19) . تژي اين اسـترا

بـوده و حافظـه تـاريخي      ميخطرناك و تهاج
مال از اين خطرات را در خود ثبت كـرده   مالا

در اتخــاذ ايــن نــوع   ميانگيــزه تهــاج. اســت
ــترش ــتراتژي گس ــرزي،   اس ــي، م ــي ارض طلب

هاي  روس .استنظامي سرزميني و مداخلات 
طلبي سرزميني در آن سـوي   تزاري به توسعه

 حتي تيـر  قفقاز و آسياي مركزي پرداختند و
هـايي از سـرزمين    تركش آنها هرات و بخـش 

هــاي  روس. ايــران را در عصــر قاجــار گرفــت
در بحران بهـار    ميشوروي نيز به مداخله نظا

 1960پراگ، آلمان شرقي و لهستان در دهـه  
ــدند  ــل ش ــيلادي متوس ــر   روس. م ــاي عص ه

شوروي در واكنش بـه بحـران افغانسـتان در    
  . ورزيدند مبادرتنظامي به حمله 1978سال 

المللي بـه   هاي بين مديريت روسي بحران
محض مشاهده ضـعف طـرف بحـران در امـر     

بـه زور   زني براي كسب امتيازات بيشـتر  چانه
هر چه كشور طـرف بحـران   . شود متوسل مي

تـر باشـد، امكـان     به مرزهاي روسـيه نزديـك  
. شــود بــه آن نيــز بيشــتر مــينظــامي حملــه 

ن دهــه مصــاديق تــاريخي ايــن امــر افغانســتا
، چكسلواكي، لهستان و آلمـان شـرقي   1970
. است 2008و گرجستان در سال  1960دهه 

امروزه،  ديپلماسي تسـليحاتي و انـرژي و در   

گذشته ديپلماسـي تسـليحاتي و اقتصـادي از    
روند  هاي اين مديريت به شمار مي ستون پايه

.(Adomeit,1982, p. 55)    به طور كلـي، چـه
چـه پـس از آن،    پيش از فروپاشي شـوروي و 

هـايي كـه كمتـرين تهديـد را      پاسخ به بحران
بــراي امنيــت ملــي روســيه و يــا منــافع      

انـد، در   استراتژيك اين كشور به دنبال داشته
وهله نخسـت از طريـق بـه كـارگيري قـدرت      

. و يا تهديد به آن صورت گرفته اسـت نظامي 
هـا بـه    به عبارت ديگـر، واكـنش اوليـه روس   

جويانـه   اري و مقابلـه افـز  بحران همواره سخت
   . بوده است

ــه از ايــن دســت رفتارهــا،   آخــرين نمون
هـاي مختلفـي اسـت كـه روسـيه در       واكنش

بـه طـرح    2009تـا   2007هـاي   فاصله سـال 
در اروپـاي   امريكـا استقرار سپر دفاع موشكي 

آميــز  شــرقي و همچنــين رفتارهــاي تحريــك
ها به ايـن دو   پاسخ روس. گرجستان نشان داد

تـا  نظـامي  سـيعي از اقـدامات   موضوع طيف و
خروج . شد را شامل مينظامي تهديد به اقدام 

يكجانبــه از پيمــان نيروهــاي متعــارف اروپــا  
ها به سمت اروپاي شـرقي،   روي موشك نشانه

هاي اسكندر در شهر  تهديد به استقرار موشك
بـه خـاك     مينگراد و نهايتاً حمله نظـا يكالين

  پاسـخ  از ييها نمونه 2008گرجستان در اوت 
  . شود ها تلقي مي ها به تهديدات و بحران روس
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هـا در مواجهـه    توان رفتار روس البته مي
ها را در فضاي فرهنگـي و هنجـاري    با بحران

مؤيد اين امـر عـدم   . نيز مورد مطالعه قرار داد
ها بر سر مسايل استراتژيك  نشيني روس عقب
ــر در دوران شــوروي ســابق و  . اســت ايــن ام

نحو يكسـاني جريـان داشـته     روسيه فعلي به
در فضاي جنگ سرد، نظـام حـاكم بـر    . است

ــين ــط ب ــين  رواب ــل و سيســتم ب ــي،  المل الملل
ــود و     ــدئولوژيكي ب ــي و اي ــاري، فرهنگ هنج
مسائلي چون جنگ، صلح، امنيـت، عـدالت و   
منافع ملي براساس اين بستر فرهنگي توضيح 

اين همان تعريفـي بـود كـه    . شد و تشريح مي
ز دشــمن، دوســت، متحــد و اتحــاد شــوروي ا
اكنـون نيـز در روسـيه    . كـرد  رقيب ارائه مـي 

ــه     ــذكور ارائ ــاهيم م ــابهي از مف ــف مش تعري
شود، با اين تفاوت كه غلظت ايـدئولوژيك   مي

و تعابير و تفاسير اين دسـته مفـاهيم انـدك    
اما هدف احياي قدرت روسيه را دنبـال   ،است
 يتصـوير هنجـاري آن دوران تصـور   . كند مي

بـا هـدف مرعـوب      مييز از قدرت نظاآم اغراق
مايــه رابطــه  از درون. ســاختن ديگــران اســت

سياست و فرهنگ، اسطوره و سياسـت ظـاهر   
اسطوره احياي قدرت تاريخي روسيه . شود مي

ــوروي،    ــاد ش ــازع اتح ــدرت بلامن ــاي ق و احي
ــاري در    ــي و هنج ــترك فرهنگ ــولات مش مق

المللـي آن   هـاي بـين   مديريت روسـي بحـران  

يــك . ان فعلــي روســيه اســت  دوران و دور
هـاي   شباهت ديگر در مديريت روسي بحـران 

بـه نـام    يالمركـز  المللي مقـولات متحـد   بين
در آن دوران و . ايدئولوژي و تكنولـوژي اسـت  
و بـرآورد  نظامي در حال حاضر نيز تكنولوژي 

گـــراي  اســـتراتژيك از ذهنيـــت ايـــدئولوژي
 هاي اتحاد شوروي و ذهنيت كمونيستي روس

گراي ناسيوناليسـم روسـي، روسـيه     يايدئولوژ 
همواره نوعي پيونـد  . فعلي را فرا  گرفته است

ــرژي و    ــامي، ان ــوژي نظ ــين تكنول ــاريخي ب ت
هــاي  ايــدئولوژي در مــديريت روســي بحــران

تكنولــوژي . المللــي وجــود داشــته اســت بــين
هـا   هاي قدرت روسرازتسليحاتي و انرژي از اب

يك بـا  توسعه روابط استراتژ. روند به شمار مي
ــورهاي  ــابرخــــي كشــ ــين، امريكــ ي لاتــ

هــاي اســتراتژيك بـا چــين و هنــد،   همكـاري 
ــي    ــا برخ ــرژي ب ــليحاتي و ان ــي تس ديپلماس

تر از همه سياست  كشورهاي خاورميانه و مهم
جويانه انـرژي در قبـال اروپـا از سـتون      تلافي
شــده در مــديريت روســي  هــاي نــامبرده پايــه
 ,Alexander).المللـي اسـت   هاي بـين  بحران

2005, pp. 14-16)   
گيري روسيه  ساختار تصميم -5-2

   در مديريت بحران
گيـري در   شناسي فرآيند تصميم در گونه

المللـي در   هـاي بـين   مديريت روسـي بحـران  
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ــازماني و    ــر سـ ــرد عناصـ ــگ سـ دوران جنـ
ــزب    ــرخ و ح ــش س ــد ارت ــك مانن بوروكراتي
كمونيست اتحاد شوروي و سرويس اطلاعاتي 

ند و امـروزه نيـز   نقش اساسي داشت 12شوروي
هـاي امنيتـي و    دولتمردان روسيه از سرويس
در دوران . برنـد  ارتش در امور دولتي بهره مي

ــميم  ــه تصـ ــرد منظومـ ــگ سـ ــري  جنـ گيـ
هاي داخلي و خارجي زير نظر حـزب   سياست

سياست امنيت ملي با نظر پوليـت بـورو   . بود
شــد و پرســنل تعيــين شــده در  تــدوين مــي

ي بيشـتر نقـش   الملل ـ هاي بين مديريت بحران
كردنـد و طبـق دسـتورالعمل     نيابتي ايفا مـي 

اي  كردنـد و از خـود اختيـار و اراده    رفتار مـي 
گيـري در مـديريت روسـي     تصـميم . نداشتند
مراتـب   المللـي تـابع سلسـله    هـاي بـين   بحران

ــراد منتصــب تصــميم  ــود و اف ــري  اداري ب گي
امـروزه، در دوران روسـيه جديـد،    . كردند مي

ي نسبت به گذشته تغيير گير مكانيزم تصميم
كرده است و رئيس جمهـور و شـوراي عـالي    
. امنيت  ملي كشور در اين امور دخالت دارنـد 

ــوتين بعــد از رياســت   البتــه از زمــاني كــه پ
وزيـري را در اختيـار    جمهوري پست نخسـت 

هــاي كليــدي  كــي از مهــرهيگرفــت، او نيــز 
البته ذهنيـت  . شود گيري محسوب مي تصميم

هـاي دوران   تـاريخي و روش نه يگذشته، پيش

                                      
12  . KGB 

كمونيستي در تصميمات دوران پس از جنگ 
ــذا ــن. ر اســتســرد تأثيرگ رو، برخــي از  از اي

گران معتقدند كه ايدئولوژي كمونيسم و تحليل
هـاي   ساختار حزبي در مديريت روسي بحران

. المللي به شكل جديد تبلور يافتـه اسـت   بين
تــرين نكتــه مشــترك آن دو تصــور     مهــم
و پــيش بــردن نظــامي از قــدرت  آميــز اغــراق
در . باشـد  ها تا سر حد خطر جنگ مـي  بحران

شـد و   گذشته مبارزه با امپرياليسم تعقيب مي
 شـود  امروز احياي قدرت روسـيه دنبـال مـي   

(Herman, 1985) .  
در مجموع، روسيه پس از جنگ سـرد    

منــزوي اســت و  ياســت كــه قــدرت پذيرفتــه
رگ اي يك قدرت بـز  حداكثر در سطح منطقه

اسـت كـه در    يروسيه قدرت. رود به شمار مي
از . حد واسط چين و اتحاديه اروپـا قـرار دارد  

يك سو، فاقد قدرت اقتصادي چين است و از 
تواند نفود درخوري به دسـت   اين رهگذر نمي

ــترده    ــطح گس ــر، از س ــوي ديگ آورد، و از س
روابطي كه اتحاديه اروپا بـا بسـياري از نقـاط    

ــا ا يــالات متحــده  دارد، جهــان و بــه ويــژه ب
با اين حـال، روسـيه نشـان    . برخوردار نيست

اي در مـديريت   گيرانه داده كه سياست سخت
در سطح . كند ميالمللي دنبال  هاي بين بحران
اي، اين كشور به راحتي حضور و نفـوذ   منطقه
پـذيرد و در   اي را نمـي  هـاي فرامنطقـه   قدرت
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ــادي   ســطح فرامنطقــه ــا حــدود زي اي هــم ت
ي كـافي بـراي متـوازن كـردن ايـالات      ابزارها

متحــده در اختيــار دارد و از نتــايج بــازيگري 
خــود در ايــن زمينــه توقــع دارد كــه ايــالات 

المللـي   متحده جايگاه بالاتري در عرصه بـين 
كـم   براي مسـكو در نظـر بگيـرد و يـا دسـت     

اي در پـيش   گرايانـه  هـاي چندجانبـه   سياست
ين بگيرد تا حداقل نفوذ و قدرت روسيه تضـم 

اين تجربه و نگـرش روسـيه تـا حـدود     . شود
هاي هويتي اين كشور  زيادي متأثر از سياست

گيـري در روسـيه را    است كه ساختار تصميم
دهــد كــه بــه جايگــاه  مــيقــرار  يدر مــوقعيت

ــدرتي« ــا » ابرق ــودن «و ي ــزرگ ب ــدرت ب » ق
در نتيجـه، روسـيه بـرخلاف چـين     . بينديشد

ا ه ـ چندان به نگرش نـرم در مـديريت بحـران   
كند به  گيرانه تلاش  مي اعتقاد ندارد و سخت

  . شده دست يابد جايگاه ياد

  فرجام
هاي  هاي بزرگ در مديريت بحران قدرت

المللي پس از جنگ سرد شـرايط خاصـي    بين
از يك سو، در حال گـذار از يـك نظـم    . دارند
المللي نامطمئن هستند و در ايـن راه، در   بين

آنهـا    قابـت، در ايـن ر . رقابتي سخت گرفتارند
ر پـي  انـد و هـم د   آفرينـي  هم  در پي بحـران 

فصل آن كه قضيه را بيشتر به يك بازي و حل
گونـه   اين رقابت سخت و بازي. سازد شبيه مي

برخلاف دوران جنگ سرد، عمدتاً نـه بـر سـر    
كسب امتياز و منافع، بلكه بـر سـر تغييـر يـا     

المللي و يافتن جايگاهي بهتـر   حفظ نظم بين
از سـوي ديگـر،   . يگاه كنوني استيا حفظ جا

هاي سياسي و امنيتي كه  سازي به واسطه آزاد
در فضاي پس از جنگ سرد صـورت گرفتـه،   

ــدرت   ــي ق ــار امنيت ــتور ك ــزرگ   دس ــاي ب ه
تر شده است و در بسـياري از مـوارد،    سنگين
هـا بـروز    ها بيش از حد توان اين قدرت بحران

ز كند و گاه همكاري همه آنها با يكديگر ني مي
. هـا بينجامـد   تواند بـه حـل ايـن بحـران     نمي

بـه ويـژه در   ( هاي مربوط به تروريسـم   بحران
گســترش  ،)مــورد القاعــده و در افغانســتان  

اي، و ايــن اواخــر، بحــران  هــاي هســته ســلاح
  . باشند اقتصاد جهاني در زمره اين موارد مي

بنابراين، در دوران بعـد از جنـگ سـرد،    
ت بحران حـاكم  اي از مديري روندهاي پيچيده

هـاي بـزرگ    شده است كـه طـي آن، قـدرت   
كديگر بايـد بـا هـم رقابـت كننـد و هـم در       ي
ارچوب يــك دغدغــه جهــاني بــراي رفــع هــچ

كديگر همكـاري  يمشكلاتي نظير تروريسم با 
در ايـن رونـدهاي پيچيـده، مـديريت     . نمايند
المللي تـا حـدود زيـادي تـابع      هاي بين بحران

هاي  اين قدرت ميزان قدرت و نفوذ هر يك از
ترين متغير آن است كه چـه   مهم. بزرگ است

منافعي از قدرت بر سر مـديريت هـر بحـران    
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پـس از آن، در مجـاورت يـا    . باشـد  مطرح مي
ها بودن، و تنـوع قـدرت    عدم مجاورت بحران

مرتبط با نوع بحـران از حيـث اينكـه بحـران     
امنيتي باشد يا اقتصادي و سياسي، از جملـه  

كننـــده در مســـير  يـــينعوامـــل مهـــم و تع
در . المللي در دوران اخير است هاي بين بحران

چنين شرايطي، بررسي اهداف و رويكرد چهار 
هـــاي  قــدرت بــزرگ در مـــديريت بحــران   

توانـد چـراغ راهـي بـر تحليـل       المللي مي بين
هــا بــراي مــديريت بحــران در  اهــداف قــدرت

  . الملل باشد شرايط انتقالي نظام بين
ــران ــديريت بح ــاي م ــين ه ــي در  ب الملل

گرايـي و   يي تلفيقي از يكجانبـه امريكارويكرد 
گرايي اسـت كـه بـا هـدف تحقـق       چندجانبه

نفـوذ بيشـتر     الملـل و  منافع ملي، امنيت بين
گيـرد و ايـن    الملل صـورت مـي   در عرصه بين

هـاي   هـاي سـازمان   مهم با استمداد از توانايي
غيردولتـــي، ديپلماســـي دو و چندجانبـــه و 

به اشكال و انحـاء مختلـف   نظامي هاي  قابليت
ــي  ــق م ــذيرد تحق ــتراتژيك و  . پ ــگ اس فرهن

در مداخلـه در   امريكـا گيـري   ساختار تصميم
المللي همچنان استمرار يافته،  هاي بين بحران

اما در دوران پس از جنگ سرد همواره هـدف  
در جهان را دنبال كرده  امريكاتثبيت رهبري 

  . است

مقايسه  شيوه مديريت بحران اروپايي در
يي، عبارت از تقسـيم  امريكابا مديريت بحران 

كار و كاهش خطرات معطوف به يـك كشـور   
ــت ــران،   . اس ــديريت بح ــي در م ــدام جمع اق
هاي ناشـي از آن را ميـان كشـورهاي     ريسك

ــي  ــع م ــل توزي ــد دخي ــه نمــي. كن ــوان  البت ت
هايي مانند توان اقتصادي، حـوزه نفـوذ    مؤلفه

ترك را در سياسي و استفاده از امكانـات مش ـ 
اتخاذ اين سبك از  مـديريت بحـران ناديـده    

مديريت بحران اروپايي هـدف كسـب   . گرفت
اعتبار بيشتر و استفاده از قدرت نرم به منظور 

المللـي را   آفريني بيشـتر در عرصـه بـين    نقش
هـاي   كنـد و مبتنـي بـر همكـاري     تعقيب مي

المللي و  هاي بين المللي، نهادها و سازمان بين
در دوران .  باشـد  اروپايي مـي  هويت مشترك

پس از جنگ سرد، فرهنگ اسـتراتژيك اروپـا   
ــاختار    ــرم و سـ ــدرت نـ ــتفاده از قـ ــر اسـ بـ

تر استوار شده است  گيري دموكراتيك تصميم
ــا    ــاري ب ــمن همك ــاو ض ــال   امريك ــه دنب ب

جايگـاه   يگرايـي بـه منظـور ارتقـا     چندجانبه
  . باشد المللي خود مي بين

 يماركسيسـت ايدئولوژي ناسيوناليستي و 
گيري به همـراه   مراتب تصميم چيني و سلسله

پيشينه فرهنگي، وجه تمايز مـديريت بحـران   
ي ديگر در مـديريت بحـران   ها چيني با سبك

كارهاي مديريت بحران چينـي بـا   سازو. است
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ــد     ــري در فرآينـ ــاركردي رهبـ ــوم كـ مفهـ
گيـري از سـوي اركـان حـزب همـراه       تصميم
ها و افكار  گيري متمركز و رسانه تصميم. است
دولت چين . تأثير چنداني بر آن ندارد ميعمو

با هدف تحقق اهداف اقتصـادي در مـديريت   
نظـر قـرار    بحران همواره امنيت و ثبات را مد

زنـي در جهـت تحصـيل     داده و به دنبال چانه
در ايــن ســبك از . باشــد منــافع بيشــتر مــي

مـديريت بحــران، اسـتراتژي كــلان بـر ســاير    
و بـراي نيـل بـه آن از    ها مقدم است  سياست

پـس  . شود منابع قدرت نرم استفاده مي ميتما
از دوران جنــگ ســرد، فرهنــگ اســتراتژيك  
چين بـر مبنـاي پرهيـز از جنـگ و سـاختار      

. گيري متمركـز اسـتمرار يافتـه اسـت     تصميم
المللـي   جايگاه بـين  يگرايي و ارتقا جانبه چند

ــاري   ــور همك ــول مح ــادي از   ح ــاي اقتص ه
  . شود ين محسوب ميرويكردهاي جديد چ

المللي با رويكـرد   در مديريت بحران بين
روسي استفاده از قدرت نظـامي، ايـدئولوژي،   

 يهمــواره نقشــنظــامي اقتصــاد و تكنولــوژي 
تأثيرگذار داشته اسـت و در دوران جديـد در   

و نظـامي  المللي از قدرت  مديريت بحران بين
ديپلماسي انرژي با هدف احياي قدرت روسيه 

احياي قدرت تاريخي روسيه . شود مياستفاده 
و گسترش نفوذ در حوزه نفوذ شوروي سـابق  
به ويژه در مناطق پيراموني از اهداف اساسـي  

فرهنـگ  . باشـد  در مديريت بحران روسي مـي 
استراتژيك روسيه مبتني بر استفاده از قدرت 

ــامي  ــميمنظ ــاختار تص ــز  و س ــري متمرك گي
ــا     ــت، امـ ــه اسـ ــتمرار يافتـ ــان اسـ همچنـ

گرايي با هدف احياي قدرت روسيه،  نبهجا چند
  . دهد رويكرد جديد روسيه را تشكيل مي

ــي، تحــول ســاختار نظــام    ــه طــور كل ب
الملل دو نوع چالش را در زمينه مـديريت   بين

هـاي   روي قـدرت  المللي پـيش  هاي بين بحران
از يك سو، نظـم سـابق   . بزرگ قرار داده است
هاي بزرگ در پي حفظ  بر هم خورده و قدرت

موقعيت پيشين و سپس ارتقاي آن هستند و 
ــن راه،  ــرار   يدر اي ــار ق ــت فش ــديگر را تح ك

الملـل بـه    از سوي ديگر، نظام بـين . دهند مي
را تجربـه   يدنبال اين  تحول، ميزانـي از آزاد 

اي  منطقـه   مينظ يكند كه خود به نوعي ب مي
هـا را در   انجاميده و دستور كار امنيتي قدرت

به عبارت . ش داده استاي افزاي محيط منطقه
هـاي   هـا بـا بحـران    گر، هـر يـك از قـدرت   يد

انــد كــه از  متعــددي در محــيط خــود مواجــه
ــران  ــنس بحـ ــت  جـ ــين نيسـ ــاي پيشـ . هـ

هاي گسترده سياسـي كـه در ايـن     آزادسازي
زمينــه صــورت گرفتــه، حجــم زيــادي از     
ــته و   ــي داشـ ــور را در پـ ــورهاي نوظهـ كشـ

هاي گسترده براي برقراري دموكراسـي   تلاش
هـاي خـارجي    ر داخل اين كشورها، سياستد
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ــه حاصــل آن    ــد آورده ك ــي پدي ــيار رقيب بس
هـاي مختلـف    تاكنون حجم زيادي از بحـران 

سياسي، نظامي، اقتصادي و حتـي اجتمـاعي   
  . بوده است

ايـن تـأثير قدرتمنـد سـاختار      هدر نتيج
هـاي بـزرگ، ايـن     الملـل بـر قـدرت    نظام بين
بــه را تجر يهــا رقابــت بســيار منعطفــ قــدرت

اين رقابـت در بـه چـالش كشـيدن     . كنند مي
هاي مناسب و نيز در  ايالات متحده در فرصت

اي و  هــاي فرامنطقــه اري جســتن از قــدرتيــ
المللي براي حل و فصل فهرست  نهادهاي بين

ــي هــاي مختلــف تجلــي  شــماري از بحــران ب
هاي افغانستان، عراق، و حتـي   بحران. يابد مي

نهـــا فلســـطين، نشـــان داده اســـت كـــه اي
اند و بـه راحتـي بـا     بسيار پيچيده ييها بحران

ــان   ــا دو قطــب پاي ــدرت در يــك ي تمركــز ق
اي  بنابراين، دورنماي بسيار پيچيده. يابند نمي

ــدرت  ــن ق ــراي اي ــت و همكــاري ب ــا  از رقاب ه
  . توان ترسيم كرد مي
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